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از مشروطه تا امروز هر گاه 
ایران زمین خورده اســت، 
پاي جریان یا افراد تندرو در 
میان بوده اســت. تندروي 
اما در مقابل محافظ هکاري 
یا اعتدال نیســت. تندروي 
حتی معادل انقلاب یگري و 
روحیه جوانی نیســـــت. 
تندروي بیشتر به برداشت، 
استنباط و قرائتی م یماند که بدبینان هترین تفسیر را 
از امر واقع م ینمایاند. تصــویري که گاه کاریکاتور 
تصویر اصلی هم نیست. مانند آ نچه خوارج در دوره 
مولا علی (ع) و طالبان و القاعده در دوره معاصـــر 
رقم زدند. یا آ نچه در اروپاي نیمه اول قرن بیسـتم 
اتفاق افتاد و دامن هاي از نژادپرستی تا کشورگشـایی 

را شامل م یشد.

 به تحقیق م یتوان گفت که هیچ نگره و اندیش هاي 
ه مپاي تندروها و رادیکا لها، بشـــــر را به محاق 
نبرده، جوامع بشـري را به قهقرا نکشــانده و خون 

نریخته است.

تندروي رویه دیگر عصــبیت است. دقیقاً از همان 
جنســــــی که اب نخلدون آن را سوخت براندازانه 
تمد نها م یپنداشـت و عامل توفق قبایل بدوي بر 
بلاد. از این روســـت که اگر تندروي را م یتوان در 
زمره مصادیق مدیریت هیجانی جامعه انسـانی نام 
برد، ردّ پاي آن محدود به کاربســـــ تهاي سنتی 
نیست و گاه مشـاهده م یشود که تندروها از آستین 
مدرنیســم بیرون آمد هاند. تندروي اما یک رهیافت 
اسـت که گاه کت و شـلواري و سـانت یمانتال و گاه 
مشـــــــتی و حاجی بازاري است، او در هر فرمی 
م یتواند ظاهر شود، اندیشـــــه اوست که بیمار و 
منجمد و فاسد است. فســاد در تفکر فرد یا جریان 

تندروست.

در ایــران امــروز هم فــرازهاي کمــی نبوده که 
عقلانیت، آینده و تدبیر پیش پاي رادیکالیسـم ذبح 
شده است. چه افکار معتدل و چه انســــــا نهاي 
میان هرویی که به جرم رعایت میانه و اعتدال، نفی و 
نهی شدند و از میدان سیاست و مســـئولیت اخراج 
گردیدند. و چه افکار مسموم و انسا نهاي منحرفی 
که با تندروي توانستند بر جاي عقلا و اهل سنجش 

مصالح جامعه جلوس کرده و تکیه زنند.

امـروز آفتـی خطـرنا كتـر از تندروي بـراي جامعه 
ایرانی نم یشـناســیم. تندروها البته گاه محبوب و 
مقر باند. صــداي تندروها بلند اســت و گاهی بر 
صداي عقلا و مصـــلحان غلبه دارد. این خاصیت 
تندروي است که با زوري در لباس رعب، به نصرت 
دسـت م ییابد. تندروي البته که فرصــ تســوزي 
است. سایه تندروها، باعث عق بماندگی کشــــور 
است. راهی جز انزواي تندروها نیســـــت. ماشین 
تندرو، جز سقوط به دره سرنوشتی نخواهد داشـت. 

همین.
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خوز يها اولویت نخست توسعه در خوزستان را بررسی م یکند:

اشتغا لزای�ی
با تحلیلی از منوچهر برون در صفحه 3 این شماره

براي زادروز
زمینی شدنم!

کبري علیزاده  

ناترازي
چالش بزرگ

ایران

احسان دانشور 

گفتار دیپلماسی
گفتار محترمانه!

حسن دادخواه 

درباره پراکندگی
شرک تکنندگان

در مسابقه بوموسی

علی حسینی 

نامه ترامپ
و موقعیت روسیه 

حسین شیخى 

ویژگ یهاي
فرهنگی تا بآوري

امیرمحمد پوربیرام 

گرگیعان
جشنی کودکان

قاسم آل کثیر 

ده راه
براي اطمینان از
صحت پزشکی 

رضا سیلاوي 

ترامپ چگونه
نام هاش را
نابود کرد؟

رضا غبیشاوي 

نقش تخیل
در آفرین شهاي
ادبی و هنري 

حسین بذرافکن  

بازپسگیري شهرها
براي مردم

حسین الهائی سحر 

چرا، وحدت راهبردي
اسرائیل با ترکیه

محال است

عبدالرحمن نیک سرشت 

تاری خگرایی
نوین

اسد آبشیرینی 

به «ایران»
فکر کنید

رئوف پیشدار 

تاوان تندروی
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اشـــتباه ترامپ این اســـت که در زمینه 
مذاکرات، تنها نتیج هگرا نیسـت بلکه روند 
را هم دوســــت دارد. او دوســــت دارد 

مذاکرات علنی و اعلام شده داشته باشد .

واه
دخ
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ن
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  بر حسب سالیانی بلند از شنیدن 

و دیدنِ رفتار دیپلماسی سـران و 

بزرگان کشــــورهاي جهان در 

صـفحه سـیما و در رســان ههاي 

همگانی، روشن است هر چند که 

روابط میان دو کشــــور، تیره و 

غبارآلود بلکه سـتیزانه باشـد اما 

سران و بزرگان و مقامات ارشـد هر دو دولت، در گفتار و 

رفتار دیپلماســــــی، نهایت احترام دوجانبه را برابر با 

قراردادهاي جهانی و طبیعت کار سـیاســ تورزي بکار 

م یبرند!

   آنان در گف ت وگوهاي دو سویه و مســــتقیم و بدون 

واســـــــــطه و در یک بازه نامعلوم، در کنار یک میز 

م ینشــینند و ساع تها و بلکه سا لها براي دستیابی به 

توافق و تأمین حداکثري منافع ملی کشورهاي خویش، 

شـــکیبایی به خرج م یدهند و چان هزنی م یکنند بدون 

ب هکار بردن واژگان درشت و تند و غی رمودبانه!

  بدون آوردن شواهد و نمونه از این گونه رفتارها، اصولاً 

در آموز ههاي دینی ما، ســفارشــات مهم و مکرري بر 

پرهیز از بدزبانی و پرخاشــگري و آ نچه که دربردارنده 

توهین و کوچک شمردن مخاطب است، دیده م یشود! 

یک انسـان دیندار، به لحاظ تربیت و رشد شخصــیتی، 

نمی تواند گفتار غیربهداشتی و آلوده در رفتار با دیگران 

داشـته باشــد. افزون بر آموز ههاي دینی، در فرهنگ و 

ادبیات ایرانی چه در شعر و نثر، سـفار شهاي فراوانی بر 

پاکیزگی گفتار و کلام و سخن دیده م یشود. 

   بر این پایه، از یک کارگزار مســلمان و سیاس تورز و 

مقامات دول تهاي اســــلامی، بیش از دیگر همتایان 

آ نها، انتظار م یرود که در موضـــــ عگیر يها و اظهار 

نظـرات که معمولاً بازتاب جهانـی و همگانــی دارد، از 

بکارگیري واژگان زشت و توهی نآمیز حتی در خطاب با 

رقیبان و آ نچه دشمن خویش م ینامند، پرهیز کنند!

   مقامات کشـورمان بارها، فرهنگ انقلابی و مدیریت 

داخلی خویش را به عنوان یک الگوي جهانی معـرفـی 

کرد هاند و جهانیان و سران کشورها و جمعیت جهانی را 

به اقتدا و تقلید و الگ وپذیري از ایران فـراخواند هاند. آنان 

در دیدار با مقامات کشـــــورهاي اسلامی و پیرامونی 

ایران، آنان را مســـــــتقی م، پند و موعظه م یکنند که 

سیاست خارجی خود را اصلاح و از ایران بیاموزند!

 این در حالی اسـت که شـوربختانه در موارد زیاد دیده و 

شــنیده شــده اســت که چه رد ههاي جوان و جدید و 

پایی ندستی و چه رد ههاي عالی و برجسـته، گاهی ادب 

گفتاري را از دست داد هاند و بغض و خشـــم خویش را 

نتوانسـت هاند فرو بخورند و با ب هکار بردن واژگان سخیف 

و زشت و نامناسـب در عرف دیپلماسـی،  مقامات دیگر 

کشورها را خطاب قرار داد هاند!

 این گونه گفتارها، جز نشــــان دادن عجز و ناتوانی در 

مواجهه دیپلماسـی و در گف ت وگوهاي دو ســویه، هیچ 

سودي نداشته است!

ترامپ با اعلام عمومی ارســــال نامه به 

رهبري ایران، خواســـته یا ناخواســـته، 

نام هاش را نابود کـــرد. نام هاي که قبل از 

ارســال به تهران و رســیدن به دســت 

آی تاالله خامن هاي، توسط نویســــند هاش 

کشـــــــته شد. چون ترامپ آگاهانه یا 

ناآگاهانه، پیش از ارســال، موضـــوع را 

رســان هاي و اعلام عمومی کرد. با این اقدام، شـــانس موفقیت 

نام هاش را به حداقل کاهش داد.

  این براي چندمین باري اســــت که یک رئیس ایالات متحده 

امریکا براي رهبر ایران نامه مکتوب (و نه پیام) ارســـال م یکند. 

نخســـتین آن مربوط به جیمی کارتر به امام خمینی در فروردین  

1359 و درباره حادثه اشـغال و گروگان گیري سـفارت امریکا در 

تهران اســت. بعد از آن و در زمان جنگ 8 ســاله عراق ـ ایران، 

ریگان رئیس جمهور امریکا هم به امام خمینی نامه نوشت.

 معرو فترین اما مربوط به نامه مکتوب اوباما به آی تاالله خامنه اي 

است که به صورت محرمانه ارسال شد. بعدها مشــخص شد این 

نامه از طریق قابوس سلطان وقت عمان به تهران و رهبري ایران 

منتقل شـد. این نامه با پاسـخ مثبت روب هرو شـد و براســاس آن، 

مذاکرات با امریکا انجام و توافق برجام به دست آمد.

  نامه ترامپ به آی تاالله خامن هاي برخلاف نام ههاي شـــفاهی و 

مکتوب قبلی سران امریکا به رهبري ایران، به صورت محرمانه یا 

بدون اعلام عمومی انجام نشــد بلکه براي اولین بار خود ترامپ 

این موضـوع را اعلام و علنی کرد. حتی در زمانی که به گفته یک 

مقام امریکایی این نامه به سمت تهران ارسال نشــده و به همین 

دلیل مقامات ایرانی در این باره اظهار ب یخبري کـردند. این اقدام 

به معنی نابود کردن نامه اسـت. براسـاس شـناخت و رویه قبلی، 

پاســـخ به چنین نام هاي به احتمال قابل توجه، منفی خواهد بود 

مگر ای نکه اتفاق استثنایی رخ دهد.

ترامپ برخلاف روسـاي سـابق امریکا، با چارچوب مناسـب نامه 

نگاري با سران جهان از جمله رهبري ایران آشنا نیســت. او با در 

پیش گرفتن شـیوه نادرسـت براي ارتباط با ایران و درخواســت 

مذاکره، به نوعی خودزنی دست م یزند چرا که اقدامات خود را به 

شکسـت م یکشــاند. ترامپ با در پیش گرفتن شیوه نادرست در 

ارتباط و درخواسـت مذاکره با ایران، به نوعی به خودزنی دســت 

م یزند چرا که اقدامات خود را به شکسـت م یکشـاند. درخواست 

مذاکره با ایران داراي چارچو بها و الزاماتی در محتوا و شــــیوه 

اجراست.

اشــتباه ترامپ این اســت که در زمینه مذاکرات، تنها نتیج هگرا 

نیست بلکه روند را هم دوست دارد. او دوست دارد مذاکرات علنی 

و اعلام شده داشته باشـد چیزي شـبیه آ نچه در مذاکرات سـران 

امریکا ـ کره شمالی رخ داد؛ در کنار هم ایســـتادند لبخند زدند و 

عکس یادگاري گرفتند. به لحاظ نتیج هگرایی، مسـیر صحیح این 

است که درخواست از سوي امریکا بدون رسان هاي شدن موضـوع 

انجام شود. از نظر مقامات عالی ایران، رسان هاي شدن ارسال نامه 

از سوي ترامپ یعنی نویسنده نامه خود اقدامی در راستاي فشار بر 

طرف مقابل انجام م یدهد.

چرا ترامپ خبر ارسال نامه به رهبري ایران را اعلام عمومی کرد؟

دو احتمال در این باره وجود دارد: اول ای نکه ترامپ واقعاً خواهان 

مذاکره و توافق اسـت اما ناآگاهانه شــیو هاي را انتخاب کرده که 

احتمال موفقیت آن، اندك است. 

دوم ای نکه ترامپ به نادرستی شیوه خود براي درخواست مذاکره 

آگاه اســت اما عمداً این شــیوه را انتخاب کرده تا هم در جایگاه 

متقاضـــی مذاکره قرار بگیرد و هم طرف مقابل (ایران) آن را رد 

کند. به نظر نگارنده، گزینه اول صحیح است.

 هدف ترامپ از این اقدام (ارسال نامه به رهبري)، انداختن دوباره 

توپ مذاکره به سـمت ایران اســت. قبل از این، ترامپ به هنگام 

امضاي یادداشت فشار حداکثري، درخواست و پیشنهاد مذاکره به 

ایران را مطرح کرد. آی تاالله خامن هاي هم به صـری حترین شــکل 

ممکن ، مذاکره را رد کردند و آن را «عاقلانه، هوشـــــمندانه و 

شرافتمندانه» ندانستند.

 سابقه مذاکرات ایران و امریکا در 46  سال اخیر نشــان م یدهد 

مذاکرات به دو شکل «اعلام شده» و «اعلام نشـده» انجام شده 

است. با این حال، تعداد مذاکرات مســتقیم «اعلام شده» درباره 

موضوعات دوجانبه، بسـیار اندك و انگشـت شمار است. اکثر این 

مذاکرات، اعلام نشــده بود که بعداً توسط رسان هها یا مقامات دو 

طرف اعلام عمومی و رسان هاي شد.

در صورتی که ایران بخواهد با امریکا مذاکره کند مذاکرات اعلام 

نشــــده را در پیش م یگیرد و این، نیازمند دعوت به مذاکره  به 

صورت «اعلام نشده» است. 

اصولاً احتمال موفقیت مذاکرات «اعلام نشده» به مراتب بیشـتر 

از «اعلام شده» است.

 هدف ترامپ از ارسال نامه چیست؟

هدف تـرامپ، علاوه بـر انداختن توپ مذاکـره به زمین ایــران، 

تلاش براي به انزوا کشـاندن ایران در افکارعمومی جهان است. 

ای نکه از تهران چهر هاي مخالف دیپلماســـــــی و را هح لهاي 

صل حآمیز ترسیم کند. 

 درباره دلیل ارسال نامه از سـوي ترامپ به رهبري هم این موارد 

قابل اشاره هستند:

سران و رهبران کشورها، به همتایان خود در دیگر کشـورها نامه 

م یفرستند. در نتیجه این نام هنگاري و اقدام ترامپ در ارسـال آن 

براي آی تاالله خامنه اي رهبري ایران صحیح است. 

براســاس قانون اســـاســـی و رویه و چارچو بهاي موجود در 

جمهوري اســــــــــلامی، رهبري در ایران عال یترین مقام و 

تصمی مگیرنده کلیدي و اصلی در سیاست خارجی است . همانطور 

که قبلاً نیز روســــــاي امریکا براي رهبري ایران از جمله امام 

خمینی نامه مکتوب ارسال کرده بودند. برهمین اساس، مذاکرات 

و ارتباط با امریکا، در دایره امور رهبري قرار گرفته است.

همچنین همه مذاکرات مســتقیم و غیرمســـتقیم میان ایران و 

امریکا در 40 سال قبل، با نظر و اجازه رهبري انجام شده است.

ترامپ پیش از این و به هنگام امضاي یادداشت فشـار حداکثري 

علیه ایران، وقتی موضــــوع مذاکره با ایران را مطرح کرد گفت: 

«آماد هام با همتاي ایران یام گف توگو کنم». حالا مشـخص شده 

منظور او نه مسعود پزشکیان رئیس جمهوري بلکه رهبري ایران 

بوده اســت. اشــاره به این نکته هم مهم اســـت که در آمریکا، 

رئی سجمهور یا رئی سجمهوري نداریم چون چیـــــــزي به نام 

جمهوري امریکا وجود ندارد که رئیس داشته باشـد. رئی  سجمهور 

امریکا یک غلط مصــــطلح سیاسی است. آنچه در آمریکا داریم 

رئیس است که عال یترین و مهمترین مقام امریکاست و ریاسـت 

حکومت و دولت این کشور را برعهده دارد. در واقع، رئیس امریکا 

به رهبر ایران نامه ارسال کرده است.

 تمام سیاسـتمداران ب هخوبی م یدانند 

در دست اردوغان خنجري است که از 

پشـت به غافلگیري نواخته م یشود و 

از همه بیشـتر و آگا هتر به این مسـأله 

رژیم غاصب اسرائیل اسـت که البته، 

MIT ـ  موسـاد خیلی قو يتر از   میت 

(ازمان امنیت ترکیه) اســــت و مثل 

دیگر ســــــــازما نهاي امنیتی ـ اطلاعاتی فریب رژیم 

پا نترکیسم اردوغان را نم یخورد.

دلیل قوت موساد، اشراف اطلاعاتی از بابت گســــتردگی  

ارتباط شــبک هاي آن ســازمان با اغلب نهادهاي امنیتی ـ 

c.i.a  اطلاعاتی کشــورهاي مختلف جهان بالاخص سیا

اسـت و حتی چین و روسـیه خودشــان را محتاج همکاري 

امنیتی ـ اطلاعاتی با موساد م یبینند و همواره آن دسـته از 

کشـورها که با سبک کار موساد آشنایی ندارند و ب یگدار به 

آب م یزنند از جمله زیا نکاران حوزه هژمون خود هستن د.

 ـههاي موساد براي  در نتیجه، لزوم مقابله با دسیســــــــ

کشـورهاي مسـتقل، نخسـت پوشاندن هم هي درزهاي و 

انســـــداد هم هي نشـــــئ تهاي اطلاعاتی است و نیز  

برخورداري از رصـد نیروهاي نفوذي آن ســازمان مخوف 

جهنمی در تشکیلات خودشان است.

البته، ناگفته نماند، تـرامپ بارها مـ یگوید : به نتانیاهو هیچ 

اعتمادي ندارم با این که خواها ن همکاري و همدلــ یهاي 

هم هجانبه با اسرائیل است و عجیب همین نسبت ر ا نتانیاهو 

با اردوغان دارد یعنی، او نیـز هیچ اعتمادي به حکام تـرکیه 

ندارد با این که بالاترین همکار يهاي اقتصــــــــادي و 

اجتماعی را با ترکیه دارد.

به هرحال، احمدالشــرع سرسپرد هي اردوغان در سوریه، تا 

کنون نشـــــان داده است که نم یتواند اقتدار، استقلال و 

تمامیت ارضــی ســوریه را پاســداري کند و راه تعامل با 

شهروندان را نیز بلد نیسـت و همواره از لوله تفنگ و با زبان 

گلوله با مردم خودش صـــــحبت  م یکند و هرچه هم به 

اسراییل چشمک م یزند و عرض ارادت م یورزد با این حال 

بدون نتیجه و دست خالی برم یگردد و در عوض اسـراییل 

به خاك سوریه تجاوز نموده و زیرساخ تهاي اقتصــادي، 

نظامی و مواصلاتی آن کشــور را نابود م یکند و روز به روز 

به اشغالگر يهاي خود م یافزاید.

 القصه، احمد الشـرع جولانی هیچ اقدامی و حرکتی از خود 

در جهت مقابله با اسرائیل نشـــان نم یدهد و همه کارش 

التماس و قربون صدقه رفتن نتانیاهوسـت و عجیب ترکیه 

به جاي حمایت راهبردي از حکام دست نشــــانده خود در 

سوریه به جهت مقابله با تجاوزات رو به گسـترش اسرائیل، 

در سـرکوب مخالفان وضـع موجود در ســوریه با جولانی 

همکاري م یکند و باز با وجود این همه خو شرقصـی براي 

اسرائی ل، جالب ای نجاست که نتانیاهو هیچ اهمیتی به بود و 

نبود جولانی و نفوذ سیاسی ترکیه در مســـــــایل سوریه 

نم یدهد و بر همین اساس با این که بیشــــــترین روابط 

تجاري، اقتصـادي و اجتماعی را با ترکیه دارد ولی با طناب 

اردوغان به چاه نم یرو د.

س هشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۵۵

چرا، وحدت راهبردی
اسرائیل با ترکیه محال است

ترامپ چگونه نام هاش را نابود کرد؟ دی�پلماسی گفتار 
محترمانه! گفتار 
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یادگیــري و نوآوري بخش جدایـــ یناپذیـــر 
سازما نهاي تا بآور است. این مسئله ب هویژه در 
صـنایعی نظیر دیجیتال، داروسـازي و پزشـکی 
مصــــداق دارد که هر روز اطلاعات و فناوري 

جدیدي منتشر م یشود.  

اشـتغا لزایی یکی از مه مترین 
دغدغ ههاي هر جامع هاي است 
که تأثیر مســـتقیمی بر بهبود 
کیفیت زندگـــــــی، کاهش 
آسی بهاي اجتماعی و افزایش 
رفاه عمومی دارد. در اســـتانی 
مانند خوزســـــــــــتان که 
ظــــــرفی تهاي بالقو هاي در 
حوز ههاي مختلف صــــنعتی، 
کشـاورزي و خدماتی دارد، ایجاد فرص تهاي شغلی 
پایدار م یتواند تحولی اساسی در اقتصـــــاد منطقه 

ایجاد کند.

برنام هریزي براي توسعه اشتغال نیازمند حمای تهاي 
ســــاختاري و تأمین منابع مالی اســــت. یکی از 
راهکارهاي کلیدي براي تحقق این هدف، افـزایش 
تسهیلات بانکی به بخ شهاي تولیدي و کارآفرینی 
اســــت. با تقویت حمای تهاي مالی، کارآفرینان و 
سرمای هگذاران م یتوانند با اطمینان بیشـــــتري به 
ایجاد و گســترش کســـ بوکارهاي خود بپردازند. 
تســــــــــهیلات بانکی، ب هویژه براي را هاندازي 
کس بوکارهاي کوچک و متوسط، م یتواند به عنوان 
یک محرك اقتصـــادي عمل کرده و ظرفی تهاي 

اقتصادي استان را فعال کند.

مشــــاغل خانگی نیز یکی از حوز ههاي مهم براي 
ایجاد اشتغال پایدار محسـوب م یشوند. در شرایطی 
که بـرخـی از افــراد امکان فعالیت در بازارهاي کار 
رسمی را ندارند، توسعه مشــــاغل خانگی م یتواند 
زمین هاي براي افزایش درآمد خانواد هها باشــــــد. 
بسـیاري از این مشـاغل در حوز ههاي صنایع دستی، 
تولید مواد غذایی، مشاغل دیجیتال و خدمات آنلاین 
قابل تعریف هســــتند که م یتوانند با حمای تهاي 

مناسب، به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شوند.

علاوه بر حمایت مالی، ایجاد بسترهاي مناسب براي 
آموزش و مهار تآموزي نیــــــز از عوامل مهم در 
اشـتغا لزایی اســت. برگزاري دور ههاي آموزشــی 
متناسب با نیازهاي بازار کار و تربیت نیروي انسـانی 
متخصـص، نقش بســزایی در کاهش نرخ بیکاري 
دارد. ه مچنین، حمایت از شـرک تهاي دان شبنیان و 
نوآور م یتواند به توسعه اقتصـادي استان کمک کند 
و فرصـ تهاي جدیدي براي اشـتغال جوانان فراهم 

سازد.

خوزســتان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، 
ظرفی تهاي گســترد هاي در بخ شهاي نفت و گاز، 
کشاورزي، صنعت و گردشگري دارد که بهر هبرداري 
بهینه از آ نها م یتواند زمینه اشتغال بســـــیاري از 
شــهروندان را فراهم کند. ســـرمای هگذاري در این 
حوز هها و ایجاد زیرســـاخ تهاي لازم، م یتواند به 
رونق اقتصـادي استان کمک کرده و نرخ بیکاري را 

کاهش دهد.

با توجه به اهمیت موضـــــــوع اشــــــــتغال، 
ســــیاســــ تگذار يهاي دقیق، حمایت از بخش 
خصوصی، تسهیل شرایط براي کارآفرینان و توسعه 
مشاغل نوین، م یتواند مسـیري مطمئن براي ایجاد 
فرص تهاي شغلی پایدار باشد. خوزسـتان با تکیه بر 
ظـرفی تهاي خود و اجــراي بــرنام ههاي هدفمند، 
م یتواند به الگویی موفق در زمینه اشـــــتغا لزایی 

تبدیل شود و به توسعه متوازن اقتصادي دست یابد.

فرهنگ تا بآوري سـازمانی یک 

ذهنیت و مجموعه ارزش اســت 

که توانایی سازگاري احیاء و رشد 

در زمان بحـــــران و اختلال را 

اولویت قرار م یدهد. این فرهنگ 

رویکرد پیشــــــگیري را براي 

مدیریت ریسـک در ب رم یگیرد و 

متعهد م یشــود که قابلیت هاي 

لازم بـراي مقاومت در بــرابــر چال شهاي مختلف را 

ایجاد و حفظ کند.

1ـ آمادگی:

سازما نهاي تا بآور موضعی فعالانه و کنشـــــی در 

شناسایی و ارزیابی ریســــــــ کهاي بالقوه و نقاط 

آسی بپذیر دارند و پیش از وقوع بحران در جهت تبدیل 

این ریســـــک ها تلاش م یکنند. آ نها همچنین به 

آیند هپژوهی م یپردازند و براي هر سـناریوي احتمالی 

آینده، برنامه و استراتژ يهاي مشــخص دارند. از این 

رو، ارزیابی ریسک و برنام هریزي اقتضایی به وضوح در 

فعالی تهاي آ نها دیده م یشود. براي کاهش ریسـک، 

به تقویت زنجیر ههاي تامین خود م یپردازند، از امنیت 

سایبري خود مطمئن م یشوند، فرهنگ مشــــــوق 

نوآوري و انعطا فپذیــري دارند، تا بآوري مالـــی را 

تقویت می کنند، برنامه مدیـریت بحـران دارند و بطور 

مســـتمر به نظارت و ارزیابی شرایط بیرونی و درونی 

مشغول هستند.

2ـ چابکی:

سازما نهاي تا بآور، چابک هم هســــتند. چابکی به 

معناي توانایی تغییر سریع، واکنش به موقع و سـرعت 

عمل در تصـــــــمی مگیري و اجراست. آ نها از نظر 

بهر هوري به پاي رهبران بازار نم یرســـند ولی قدرت 

انطباق و بقاي بیشـــتري دارند. ساختارهاي سازمانی 

انعطا فپذیر، مد لهاي تصمی مگیري مشـارکتی همراه 

با تفویض اختیار، تیم محور بودن و کارکـنان توانمـند 

چند کاره از نشـــــان ههاي یک سازمان چابک است. 

امروزه بســیاري از شرک تهاي بزرگ جهان نیز مدل 

هاي مدیریتی چابک را در ســــازمان هاي خود پیاده 

کرده اند. تی مسـازي، توانمندســازي کارکنان افزایش 

اختیارات آ نها و تأکید بر یادگیري مستمر در تمام این 

شرک تها دیده م یشود.

3ـ یادگیري و نوآوري:

یادگیري و نوآوري بخش جدای یناپذیر ســازما نهاي 

تا بآور است. این مســـــئله ب هویژه در صنایعی نظیر 

دیجیتال، داروسازي و پزشکی مصداق دارد که هر روز 

اطلاعات و فناوري جدیدي منتشـــــــر م یشود. در 

سازمانی که فرهنگ غالب مبتنی بر یادگیري مسـتمر 

همگام با تغییرات محیطی، یادگیري از شکســ تها و 

نوآوري براي ایجاد تغییر یا انطباق با آن نباشــــد، به 

سرعت موجودشان منسوخ م یشود.

4ـ همکاري و ارتباطات:

شـفافیت، ارتباطات موثر و اشـترا كگذاري ارز شها و 

اهداف یکـــی از مؤلف ههاي حیاتـــی بـــراي بقا در 

محی طهاي متلاطم اســـت. این همکاري و ارتباط نه 

تنها درون ســـازمان، بلکه بین ســـازمان و ذینفعان 

مختلف نیز دیده م یشود. هر فرد ممکن است دانشـی 

کلیدي یا شناختی از یک ریسـک بالاتري داشته باشد 

که بقاي سازمان را تضــمین م یکند. سازمان تا بآور، 

نم یتواند زمان را بابت ارتباطات غیر شـفاف و ناکارآمد 

از دست دهد.

5ـ رهبري سازمانی و مسئولی تپذیري:

رهبري ســازمان باید از راس آن فرهنگ تا بآوري را 

ایجاد کند. او باید با عمل خود تبدیل به الگوي دیگران 

شود، تا بآوري را نشـــــان دهد و ابتدا خود و سپس 

دیگران را مســـئولی تپذیر نگه دارد. رهبران سازمانی 

موفق، چش مانداز روشن و ارز شهاي کلیدي مدونی به 

کارکنان خود نشـــــــان م یدهند که در تلاط مها و 

ابها مهاي زودگذر، نگاه و انگیزه خود را از دست ندهند. 

آ نها حمایتگر، شفاف، مسئولی تپذیر و کارآ هستند.

6ـ کنترل احساسات و هوش هیجانی:

رهبران سازما نهاي تا بآور، ه مدل و ه مدرد هستند و 

به خوبی قادر به درك احســـــــاسات و نگران یهاي 

کارکنا ناند. آ نها مــ یتوانند حمایت عاطفـــی کنند، 

فضاي کاري مثبتی بسـازند و به کارکنان در مواجهه با 

چال شها و مشــــــکلات یاري رسانند. ب هطور کلی، 

رهبران ســازمانی داراي هوش هیجانی قادر به ایجاد 

روابط مســــتحکم، ترویج یک فرهنگ کاري مثبت، 

تشـــــــویق ارتباطات باز، مدیریت موثر تعار ضها، 

انطبا قپذیر و همگام با تغییرات هســــتند. آ نها این 

ویژگ  ی ها و روحیات خود را به تدریج به کل ســازمان 

انتقال م یدهند و کارکنان ظرفیت روانی بســـــــیار 

بالاتري براي مواجهه و عبور از سخت ترین پیشامدها 

را خواهند داشت.

7ـ ساختن تی مهاي توانمند:

ویژگی بارز ســــازما نهاي تا بآور، انتخاب کارکنان 

درســت، توانمند و چند کاره اســـت. چنین کارکنانی 

همچنین باید با علاقه خود تحت آموزش مسـتمر قرار 

بگیرند، اختیارات کافی داشـته باشــند و تمام ابزارها و 

امکانات لازم براي رشـد و موفقیت آ نها فراهم شـود. 

تی مهاي کوچک و توانمند چنین ســــازما نهایی، به 

تی مهاي چریکی شــــــباهت دارند که هر کس چند 

توانایی متنوع با تخصـص عمیق دارد. اعضـاي چنین 

تیمی درك بهتري از یکدیگر دارند و سرعت زیادي در 

تصمی مگیري و اجرا نشان م یدهند.

8ـ توجه به سلامت روان کارکنا ن:

یکی از الزامات ســـازما نهاي تا بآور، به رســـمیت 

شناختن اهمیت سلامت جسـم و روان کارکنان است. 

از این طــریق مــ یتوانند توازن بین کار و زندگـــی 

کارکنان ایجاد کنند، منابع لازم را براي سلامت جسـم 

و روان کارکنان فراهم ســـازند، از آ نها در شـــرایط 

چالشـــــی حمایت کنند و نیروي کاري تا بآوري در 

مقابل استرس و چال شها بســـازند. کارکنان سالم به 

چند دلیل در مقابل اســـــترس و چال شها توانمندتر 

هســتند. ذهن سالم در بدن سالم است. کارکنان سالم 

اغلب توانمند يهاي شناختی بهتر مانند حافظه، تمرکز 

و توانای یهاي حل مسئله دارند. در نتیجه در بحرا نها، 

کنترل احساس بیشتري نشان م یدهند.

نتیج هگیري:

سازما نهاي تا بآور با بروز تغییرات گوناگون محیطی، 

بحـرا نهاي احتمالـی یا رخدادهایــی مانند یک رکود 

اقتصادي جهانی، بیش از بقیه توانایی بقا و ادامه حیات 

خواهند داشت.
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جنا حهاي در قدرت و قدر تطلب چنان در «ایـران» به جان هم 
افتاد هاند و قدر تطلبی مـ یکنند که فـراموش کـرد هاند آ نکه و 
آ نچه تا به همین جاي کار بیشــــترین و غیر قابل جبرا نترین 
خســــار تها را دیده است، سرزمینی مظلوم و وطن هم هي ما 

«ایران » است.  

در تشـبیه وضعیت کشــور هر چه فکر کردم، بهتر و روش نتر و 
ملمو ستر از این نیافتم که کشـور را به گوسفندي مانند کنم که 
بر زمین زد هاند و عد هاي چاقو ب هدست هر چه دستشان م یآید از 
آن م یکنند و ب یچاره ملتی که نظار هگر نابودي سرزمین و خاستگاه و هویت خود است. 

   تحریم و فشـار سنگین خارجی همراه با دعواها، حذف کردن یکدیگر، ب یتوجهی به 
زندگی مردم، شرایط غیرقابل تحملی را براي همگان و نه فقط یک قشر و طبقه خاص 
رقم زده است، و من هشـدار می دهم که این بنا و این وضعیت براي مردم قابل تحمل 
نیسـت و دور نیسـت و نخواهد بود که لشــگر گرسن هها، فقرا، ناامیدها، سرخوردگان و 
خلاصه عموم مردم راهی خیابان شوند که به هیچ روي، حتی رو شهاي سـنت شـده! 

نم یتوان آ نرا جمع کرد. 

در شرایطی که بیش از همیشـه به وفاق و همدلی نیاز داریم، م یبینیم برخی در قدرت، 
ب هجاي تمرکز بر حل معضــلات، به اختلافات شخصــی و گروهی پرداخته و بر طبل 
تفرقه م یکوبند که نه تنها مشکلات را تشـدید نمود ه، بلکه هزین ههاي روانی  سنگینی   

را بر جامعه تحمیل کرده است.

    براي ما در این شرایط فو قالعاده بحرانی، اگر ایرانی هستیم، به ایران و بقاو تمامیت 
ارضی آن م یاندیشیم تنها یک راه بیشتر نمانده است و آن اندیشیدن ب ه «ایران» با این 
باور هست که هم هي ما سرنشینان یک قای قایم و اگر توفانی شدیدتر درگیرد، همگان 

غرق خواهیم شد، شک نکنید! 

وحشـتنا كتر از این وجود ندارد که م یبینیم فقر درکشـور روز به روز بیشـتر و بیشــتر 
متاستاز م یدهد تا جایی که م یخوانی م: افراد زیادي هستند که ب هدلیل هزین هها، درمان 
را رها کرد هاند، آ نها حتی توانایی پرداخت تفاوت 10 و 20 درصـــــدي بیم  هها را هم 
ندارند. برخی خیری هها اعلام کرد هاند که «حدود 50 درصـد به مراجعه کنندگا نشــان 
افزوده شده و تعداد خیرین هم به شکل واضـحی کم شـده اسـت.» (فقیران فقیرتر، و 
ثروتمندان ک مبضــاعت شد هاند) /مژگان میرحبیبی، عضـــو هیأت مدیره شبکه ملی 

خیری هها.

در کشـوري که ادعا م یشود حتی خرید نان مردم قابل رصد است، فســاد مالی از همه 
نوع، به هم هي تاروپود کشور رسوخ کرده است و خبر تازه ای نکه دو وزیر کابینه قبلی به 
جرم مشــــارکت در سو ءاستفاده نجومی به زندان محکوم شد هاند ولی بحث دادگاه با 

رسان ها يها ه مچنان این است که فساد سیستماتیک است یا نه!

در این وانفسا، مجلس یها اهم مسـاله کشـور را نه تحری مها، هشـدار آژانس بی نالمللی 
انرژي اتمی، تهدید 24 ساعته دشمن به حمله به کشـور، خطر جنگ، فسـاد گســترده 
مالـی، رانت خواري و امثالهم نمــ یداند که بــرایش عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب 
مســاله است و طومار امضـــا کرد هاند که قانون اجرا شود، ولی همین مجلس در برابر 
گران یهاي فزآینده، فساد گسـترده مالی، گرین کار تهایی که در جیب برخی صاحبان 
قدرت و مقام از جناح خاص است، سکوت م یکند و براي مسائل اساسی کشـور طرح و 

اید هاي ندارد و مردم هم از این مجلس قطع امید کرد هاند! باور ندارید؟ 

یک انتخابات برگزار کنید، حتی خواهید دید که آراي سنتی را هم دیگر ندارید!

آقایان! سال نو نزدیک است، کفگیر مردم در دیگ زندگی چنان به ته آن خورده اسـت 
که گویی خاك قبرسـتان به بازارهایش پاچید هاند. هر کجا م یروي ناله و نفرین به این 

زندگی و بانیانش است. 

شهامت دارید؟

 بیایید با هم در بازار قدم بزنیم! 

«در مراسم 105 مین سال تولد شهید مطهري پیرامون دیدگا ههاي اقتصادي او گفتم: 
او هم متهم به دفاع از سرمای هداري بود، هم صاحب دیدگا ههاي سوسیالیســتی! امروز 

مردم میگن گور پدر هم هشون! زندگیمون نم یچرخه! 

کاري کنید دخل و خرجمون بخونه!» سـید عزت االله ضـرغامی، وزیر ســابق و رئیس 
اسبق رادیو و تلویزیون، 

  آ نچه در شرایط امروز کشـــور  «مه متر از تغییر دول تها (است)، بازنگري و تغییر در 
ساختارهاي اعمال حاکمیت است. امام(ره) در همان دهه اول حکمرانی، اقدام به تغییر 
قانون اساسی کرد. رو شها و روی ههاي ناموفق در اداره کشور تبدیل به تابو و خط قرمز 

شد هاند.» أیضا منبع بالا.
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ایران داراي ظرفیت قاب لتوجهی براي توســعه 

انرژي خورشیدي است و سالانه حدود 300 روز 

آفتابی و میانگین تابش خورشــــــیدي 2200 

کیلووات ساعت بر متر مربع دارد.

س هشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۵۵

پیشـتر ترامپ 

به پوتــین به 

تلویح نشــان 

داده بــود که 

بـرگ ایــران 

براى روســیه 

دیگر سـوخته 

است. 

از نظر ترامپ قو ىترین و شاید تنها 

برگى که روســــیه در برابر امریکا 

دارد چین اســـت؛ امریکا از پوتین 

م ىخواهد در شـرایطى که چین به 

تنهایى نم ىتواند اقتصاد و سیاست 

روســــیه را از محاق و انزوا نجات 

 ـد، در ازاء دریافت پار هاى  دهــــــ

امتیازات در جنگ اکراین و خـروج 

نســــــبتاً آبرومندانه از آن و رفع 

تدریجى و متناســـــــب پار هاى 

تحری مها و بازگشـت دوباره به جى 

 8، اکنون جى  7، از چین فاصــــله 

بگیر د، و در باره ایران ه م، دس تکم 

همان نقشــى را بر عهده بگیرد که 

در سوریه در واپسین روزهاى رژیم 

اســد داشــت و اگر مایل باشـــد 

م ىتواند نیـز در تـرغیب تهـران به 

ترك مواض عاش بکوش د. 

ب هنظر م ىرسـد که پوتین علاوه بر 

چی ن، م ىخواسـته اسـت که با ارائه 

پیشـنهاد یک نقش میانج ىگرایانه 

به امریکا د رباره ایرا ن، این مناقشـه 

را تا حصــول نتیجه دلخواه د رباره 

اکرای ن، از راه ترغیب پنهانى تهران 

به مقاومت به درازا بکشان د. 

این در حالى اســــــت که ب هنظر 

م ىرســــد که امریکا ـ و نیز البته 

اروپا، نظـــر به موقعیت ایـــران و 

شناختى که از مقاصد پوتین دارند و 

نیز با توجه به ارزیاب ىشــــــان از 

محدودیت فرصــــ ت، چنا نکه از 

مواضــع اخیرشــان پیداســ ت، و 

بالاخره با توجه به گســــــــتره 

موضـــوعات مورد نظرشـــان در 

مذاکره که ناگزیر اســـت بالاخره 

مذاکراتى مســـــــــتقیم باشن د، 

نمـــ ىتوانند اجازه دهند که کار به 

میا ندارى پوتین سنجاق شو د.

نامه مسـتقیم ترامپ به رهبر ایران 

علاوه بر دلال تهاى اصـــل ىا ش، 

ناظر به از کار انداختن ماشـــــین 

سیاسى روسیه در ایران هم هست. 

ایـران در حال 

حاضـــــر با 

ناتــــــرازي 

قاب لتوجهــی 

بین مصـرف و 

تولید انـرژي، 

ب هویژه در حوز ههاي بـرق و گاز 

طبیعی، مواجه است. با وجود ای نکه این کشـور داراي 

یکی از بزر گترین ذخایر نفت و گاز جهان است، اما با 

چال شهایی در تأمین نیازهاي داخلـی انـرژي روبـرو 

اســـــــت که منجر به کمبودها و قطع یهاي مکرر 

م یشود.

در سال 2024، مصـــرف برق ایران بین 320 تا 330 

میلیارد کیلووات ساعت kWh تخمین زده شد که این 

کشور را در میان 12 کشور با بیشترین میزان مصـرف 

برق در جهان قرار م یدهد. این سطح از مصـــرف، از 

کشورهایی با جمعیت بیشـتر مانند مکزیک، اندونزي، 

ایتالیا، بریتانیا و ترکیه فراتر رفته است.

با وجود ظرفیت اسمی تولید برق بیش از 92 گیگاوات 

GW ، بسیاري از نیروگا ههاي ایران قدیمی هسـتند و 

بخش قاب لتوجهی از نیـروگا ههاي بخار و گاز بیش از 

30 سال قدمت دارند. این زیرساخ تهاي فرسـوده به 

ناکارآمدي و ناتوانـی در تأمین نیاز روزافــزون بــرق 

منجر شده است.

ایران همچنین در شــــبکه توزیع برق خود با تلفات 

قاب لتوجهی مواجه است، ب هطور يکه حدود 13 درصد 

از برق تولیدي در فرآیند انتقال و توزیع از بین م یرود. 

این میزان تلفات معادل نیمی از مصرف گاز طبیعی در 

ترکیه است که نشـا ندهنده ناکارآمد يهاي جدي در 

این سیستم است.

مصــــــرف گاز طبیعی ایران در سال 2023 ب هطور 

میانگین 8.9 تـــــریلیون فوت مکعب  Tcf بوده که 

نســـبت به سال 2022 حدود 3 درصد افزایش یافته 

است. ایران چهارمین کشور بزرگ مصـر فکننده گاز 

طبیعی در جهان است و 10 میلیارد متر مکعب بیش از 

مجموع 30 کشور اروپایی گاز مصرف م یکند.

با وجود تولید روزانه حدود 850 میلیون متر مکعب گاز 

شیرین، ایران در فصول زمسـتان و تابسـتان با کمبود 

گاز مواجه است. این کمبودها به دلیل مصـرف بالاي 

داخلی در بخ شهاي خانگی، تجاري و صنعتی تشدید 

شد هاند.

در سا لهاي آینده، ایران قصـد دارد حدود 75 میلیارد 

دلار ســرمای هگذاري کند تا ظرفیت تولید گاز طبیعی 

خود را افزایش دهد و تا سـال 2027 به ســطح 1.35 

میلیارد متر مکعب در روز bcm/d  برســـــــد. این 

سرمای هگذاري شامل هفت پروژه تقویت فشــــار در 

میدان گازي پارس جنوبی اسـت که هر کدام بین 2.5 

تا 3 میلیارد دلار هـــــزینه دارند و در مجموع انتظار 

م یرود طی پنج ســـــــــال آینده 18 میلیارد دلار 

سرمای هگذاري شوند.

با این حال، پی شبین یها نشان م یدهند که رشد تولید 

گاز ایران در سـال 2024 کمتر از 2 درصـد و در سـال 

2025 کمی بیش از 1 درصــد خواهد بود. این رشــد 

محدود عمدتاً ناشـی از پروژ ههاي جم عآوري گازهاي 

همـراه و افــزایش تدریجــی تولید در فاز 11 پارس 

جنوبی است.

در بخش برق، انتظار م یرود تولید برق ایران در سـال 

2025 به 317.10 میلیارد کیلووات ساعت برسد و نرخ 

رشد سـالانه آن بین سـا لهاي 2025 تا 2029 حدود 

0.87 درصـد باشـد. این میزان رشـد احتمالاً براي پر 

کردن شکاف بین مصـرف و تولید کافی نخواهد بود، 

ب هویژه با توجه به زیرساخ تهاي فرسوده و نرخ بالاي 

مصرف.

چه مقدار برق باید در سال 2025 تولید شود تا ناترازي 

جبران شود؟

ایران در حال حاضــــر با کمبود قاب لتوجهی در برق 

مواجه است که تخمین زده م یشود حدود 20 درصـد 

از کل تقاضاي کشــور را شامل م یشود. براي جبران 

این کمبود در سـال آینده، ایران باید تولید برق خود را 

حدود 20 درصد افزایش دهد.

تولید برق ایران عمدتاً وابسـته به گاز طبیعی است که 

در سـال 2023 حدود 86 درصــد از کل برق تولیدي 

کشـور را تأمین کرده است. سایر منابع انرژي ب هشرح 

زیر هستند:

ـ بر قآبی: حدود 7 درصد از تولید برق ایران را تشکیل 

م یدهد.

ـ انرژي هست هاي: تقریباً 2 درصد از ترکیب تولید برق 

کشور را شامل م یشود.

ـ انرژ يهاي تجدیدپذیر (خورشــــیدي و بادي): در 

مجموع کمتر از 1 درصد از تولید برق کشـور را به خود 

اختصاص داد هاند.

در ســـــا لهاي اخیر، تولید بر قآبی در ایران ب هطور 

قاب لتوجهی کاهش یافته که عمدتاً ناشــی از کاهش 

ذخایر آب پشـت سدها بوده است. عوامل متعددي در 

این وضعیت نقش داشت هاند:

ـ مصـرف بیش از حد بر قآبی: در پاسخ به کمبودهاي 

برق در دور ههاي اوج مصـرف، ایران تولید بر قآبی را 

افزایش داد که این موضـوع منجر به کاهش شــدید 

ذخایر آبی شده اسـت. تا دسـامبر 2023، حجم آب در 

مخازن نیروگا ههاي بر قآبی ایران تنها 40 درصــد از 

ظرفیت کل بوده است که سطحی بسیار نگرا نکننده 

محسوب م یشود.

ـ خشـکســالی و مدیریت نادرست: 

خشـــــکســـــال یهاي مداوم و 

ســــوءمدیریت منابع آبی بحران را 

تشدید کرد هاند. پی شبین یها نشـان 

م یدهند که تا سال 2041 منابع آبی 

کشور ممکن است به نصـف کاهش 

یابد، درحال یکه جمعیت ایـران احتمالاً از 100 میلیون 

نفر فراتر خواهد رفت. سـرانه دسـترسـی به آب براي 

ایرانیان ممکن است به کمتر از 500 متر مکعب برسد 

که نشان هاي از ک مآبی مطلق است.

ـ کاهش سطح آب سدها: میانگین پرشدگی سـدهاي 

اطراف تهران تنها 19 درصد گزارش شده است. منابع 

آبی پشـــت سدها که معمولاً در زمســــتان ذخیره 

م یشوند تا در تابســتان استفاده شوند، اکنون کمتر از 

نیمی از ظرفیت خود را دارند.

این چال شها ب هطور چشــــمگیري سهم بر قآبی در 

تولید برق ایران را کاهش داد هاند و ضرورت بازنگري 

در استراتژي انرژي کشـــور را براي مقابله با ناترازي 

بین مصرف و تولید افزایش داد هاند.

ایران داراي ظرفیت قاب لتوجهی براي توسـعه انرژي 

خورشـیدي اسـت و ســالانه حدود 300 روز آفتابی و 

میانگین تابش خورشـیدي 2200 کیلووات سـاعت بر 

متر مربع دارد. در همین راســـتا، ایران برنام ههایی را 

براي ساخت نیروگا ههاي فتوولتائیک PV خورشیدي 

با ظرفیت کلی 15 گیگاوات GW آغاز کرده اســـت. 

این پروژه بلندپروازانه در سه فاز اجرا خواهد شد و نیاز 

به ســـــــرمای هگذاري 8.3 میلیارد دلاري از بخش 

خصوصی دارد.

در صــورت اجراي موفقی تآمیز، اضــافه شــدن 15 

گیگاوات ظرفیت خورشــــــیدي م یتواند به میزان 

قاب لتوجهی کمبود بـرق ایـران را کاهش دهد. با این 

حال، زما نبندي اجراي این پروژ هها حیاتی اســت. با 

توجه به بحران فعلی انرژي، اجراي ســـــــریع این 

طر حهاي خورشـــیدي براي رفع ناترازي فوري برق 

ضروري است. 

با این حال، م یدانیم که به دلیل درگیر يهاي سیاسی 

و تحری مها، تقریباً غیرممکن اســــــــت که چنین 

ســرمای هگذاري عظیمی براي افزایش ظرفیت تولید 

برق دریافت شود. اگر هیچ گشــایشـــی در سیاست 

خارجی ایجاد نشــود و مدیریت مصـــرف انرژي نیز 

بهبود نیابد، انتظار م یرود که عدم تعادل بیشـتري در 

بخش انرژي رخ دهد و کشور با قطع یهاي شدید برق 

و کمبود گاز مواجه شود.

بخش انرژي ایران با چال شهاي قاب لتوجهی در عدم 

تعادل بین مصــــرف و تولید برق و گاز طبیعی روبرو 

اسـت. اگرچه ســرمای هگذار يهاي قاب لتوجهی براي 

افزایش ظرفیت تولید در نظر گرفته شده، اما نرخ رشد 

پی شبین یشده و ناکارآمد يهاي موجود نشان م یدهد 

که این اقدامات ممکن اسـت در کوتا همدت براي حل 

بحران کافی نباشند.

هنوز ماه مبارك رمضـان 

به روزهاي میانی نرسیده، 

اما خانواد ههاي اهـوازي و 

بسیاري از شهرهاي دیگر 

حال و هواي گـرگیعان به 

خود گرفت هاند.

خانواد هها با شـــــــور و 

اشتیاق، لبا سهاي سـنتی، گی فهاي گرگیعانی 

و ت مهاي عکاسی کودکانه را براي این جشــن 

که ویژه میلاد امام حســن مجتبی (ع) است را 

آماده م یکنند.

گرگیعان از معدود آیی نهایی اسـت که کودکان 

از هفت هها قبل براي آن لحظ هشماري کرده و با 

اشتیاقی مثا لزدنی به استقبالش م یروند. امري 

که در میان مولود يهاي آیینـی ایـران کمتــر 

دیده م یشود.

با نزدیک شدن به نیمه ماه مبارك رمضــــان، 

اهواز يها و بسیاري از خانواد ههاي جنوبی خود 

را براي یکی از زیباترین ســن تهاي آیینی این 

منطقه آماده م یکنند. جشن گرگیعان. این آیین 

که همزمان با میلاد امام حســــن مجتبی (ع) 

برگزار م یشود، از جمله مراسـ مهایی اسـت که 

کودکان در آن نقش اصلی را ایفا م یکنند.

خانواد هها از هفت هها قبل براي این شـــــــب 

خاطـر هانگیـز بـرنام هریـزي مـ یکنند. خــرید 

لبا سهاي سنتی، تهیه گی فهاي مخصــوص 

گرگیعان، برنام هریزي براي عکاسی کودکانه با 

ت مهاي رنگارنگ و آماد هسازي بســـــت ههاي 

شیرینی و باسورك، همه بخشـــــــی از این 

جن بوجوش دلنشین است.

اهواز يها گرگیعان را هم جشـنی مذهبی و هم 

یک آیین فرهنگی م یدانند که ریشه در تاریخ و 

سن تهاي مردم جنوب ایران دارد.

کودکان با خواندن اشعار مخصوص این جشن، 

 ـههاي پارچ هاي رنگارنگشـــان را پر از  کیســ

شــــیرینی م یکنند و از خان هاي به خانه دیگر 

م یروند. این شور و شـوق کودکانه از حدود 20 

روز قبل از نیمه رمضان آغاز م یشود، امري که 

در کمتر مراســـم آیینی دیگري در ایران دیده 

م یشود.

فرهنگ گرگیعان که در کشورهاي همسایه نیز 

نمون ههاي مشـــابهی دارد، فرصتی است براي 

تقویت روابط اجتماعی میان همسـایگان، زنده 

نگه داشـتن سـن تهاي بومی و ایجاد خاطرات 

شیرین براي نس لهاي آینده. این جشـن، که با 

شــــادي و همدلی همراه اســــت، نمادي از 

بخشـندگی و کرامت امام حســن مجتبی علیه 

الســـــلام به شمار م یآید و هر سال با شکوه 

بیشتري برگزار م یشود.

گرگیعان
جشنی که کودکان اهوازي

ب یصبرانه براي آن لحظ هشماري م یکنند

نامه ترامپ به رهبر ایران 

و موقعیت سیاسى
روسیه در ایران 

ناترازی
چالش بزرگ ایران

بخش انــرژي ایــران با 

چال شهاي قاب لتوجهی در 

عدم تعادل بین مصـرف و 

تولید بـرق و گاز طبیعــی 

روبرو است.
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مدیریت ترافیک، تنها یک مسئله فنی نیست؛ بازتابی از 
فلسفه حکمرانی شهري است. شهرهاي موفق دریافتند 
که را هحل ترافیک، ساخت جاده هاي بیشــتر نیســت، 
بلکه ساختن شهري است که مردم در آن نیازي به طی 

مسیرهاي طولانی نداشته باشند...

س هشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۵۵

ترافیک ســــــنگین و 

آلودگی هوا به چالشـــی 

مزمن در کلانشـهرهاي 

ایران تبدیل شـده اسـت. 

در ســــــا لهاي اخیر، 

مدیران شـهري با اجراي 

پروژ ههاي عمرانی نظیـر 

احداث تقاط عهاي غیره مســــطح، پهن کردن 

معابر و ساخت بزرگرا ههاي جدید تلاش کرد هاند 

تا گره ترافیک را بگشایند. 

اما واقعیت این اســـت که این راهکارها نه تنها 

پاسخگوي نیازهاي موجود نیســــتند، بلکه به 

شکل متناقضـی تقاضا براي استفاده از خودروي 

شخصی را افزایش داده و شهرها را در دام چرخه 

معیوب «توسـعه زیرسـاخت ـ افزایش ترافیک» 

گرفتار کرد هاند.

راهکار رایج؛ درمانی که درد را موقت م یکند

سیاست غالب در مدیریت ترافیک ایران، تمرکز 

بر «عرضه خودرو محوري» است؛ یعنی افزایش 

ظرفیت خیابا نها، ساخت تقاط عهاي ه مسطح و 

غیره مسطح و حتی زیرگذرها. 

این نگرش بر این فرض اســتوار اســـت که با 

روا نســـازي جریان خودروها، ترافیک کاهش 

م ییابد. 

با این حال، آمارها نشــــان م یدهند که پس از 

احداث یک تقاطع غیره مسطح، ممکن است در 

کوتا همدت بهبودي موقت رخ دهد، اما ظـــرف 

چند ماه، حجم خودروها به سطح پیشـــــــین 

بازم یگردد و حتی از آن فراتر م یرود. 

این پدیده در پـژوه شهاي تـرافیکـی با عنوان 

  Induced Demand  «تقاضــــاي القایی»

شناخته م یشود: هرچه فضـــاي بیشـــتري به 

خودروها اختصـــــاص داده شود، انگیزه براي 

استفاده از خودرو افزایش م ییابد.

تقاط عهاي غیره مســـطح؛ یک راهکار ناکارآمد 

براي حل معضل ترافیک

تقاط عهاي غیره مســــــطح معمولاً به عنوان 

راهکارهایـی بـراي کاهش تـرافیک معـرفــی 

م یشوند. 

این طر حها با هدف تسهیل حرکت وسایل نقلیه 

طراحی شـد هاند، اما در عمل نتایج متفاوتی را به 

همراه داشت هاند:

 افزایش تقاضا براي استفاده از خودرو:

با ایجاد زیرساخ تهاي جدید، افراد بیشـتري به 

استفاده از خودروهاي شخصی ترغیب م یشوند. 

این امـر به افـزایش تعداد خودروها در خیابا نها 

منجر م یشود و در نهایت ترافیک را تشــــدید 

م یکند.

کاهش کیفیت زندگی: تمرکز بر خودرو و نادیده 

گرفتن نیازهاي عابران پیاده و دوچرخ هسـواران، 

فضـــــاي عمومی را تحت تأثیر قرار م یدهد و 

کیفیت زندگی شهروندان را کاهش م یدهد.

هزین ههاي مالی:

 احداث و نگهداري تقاط عهاي غیره مســــطح 

هزین ههاي بالایی را به شــــهردار يها تحمیل 

م یکند. این هزین هها مـ یتواند منابع مالـی را از 

پروژ ههاي دیگر مانند توســــــعه حمل و نقل 

عمومی دور کند.

ضرورت تغییر رویکرد در ایران

مدیران شــهري در ایران باید به این نکته توجه 

کنند که راهکارهاي ســـنتی مانند ســــاخت 

تقاط عهاي غیره مسطح نم یتوانند مشــکلات 

ترافیکی را به طور پایدار حل کنند. براي رسیدن 

به یک سیستم حمل و نقل کارآمد و پایدار، لازم 

است:

 سرمای هگذاري در حمل و نقل عمومی:

توسعه سیســـــتم حمل و نقل عمومی باید در 

اولویت قرار گیرد. این امر شــامل افزایش تعداد 

خطوط اتوبوس، مترو و سیست مهاي ریلی است.

ایجاد زیرساخ تهاي دوچرخ هسواري:

 فراهم کردن مســـــــــــیرهاي ایمن براي 

دوچرخ هســــواران م یتواند به کاهش ترافیک 

کمک کند و مردم را به اسـتفاده از وسـایل نقلیه 

غیرموتوري ترغیب کند.

 توجه به نیازهاي عابران پیاده:

طراحی فضــاهاي شهري باید به گون هاي باشد 

که عابـران پیاده بتوانند به راحتــی از خیابا نها 

عبور کنند و از امکانات عمومی استفاده کنند.

پیاد همداري: 

تبدیل مراکز شــهري به «مناطق کمترافیک»، 

گسترش پیاده راه ها و معابر ایمن براي عابران.  

شـهرهاي متعددي در جهان پروژ ههاي تخریب 

تقاطعهاي غیرهمسـطح یا بزرگرا ههاي مرتفع را 

براي کاهش تراکم ترافیک و بازگرداندن فضا به 

مردم اجرا کرد هاند. برخی از نمون ههاي برجسـته 

عبارتند از:

1. سئول، کره جنوبی

پروژه چئونگیچئون: یک بزرگراه مرتفع در مرکز 

شهر تخریب شد و به جاي آن یک رودخانه احیا 

شده و فضاي پیاد همحور ایجاد گردید. این پروژه 

ترافیک را به شــــبک ههاي جانبی منتقل کرد و 

کیفیت زندگی شهري را بهبود بخشید.

2. پورتلند، اورگن، ایالات متحده

 بزرگراه هاربر درایو: این بزرگـراه در دهه 1970 

حذف شد و به جاي آن پارك واترفرانت سـاخته 

شد. این پروژه الها مبخش شـهرهاي دیگر براي 

تبدیل زیرساخ تهاي خودرومحور به فضـاهاي 

عمومی شد.

3. بوستون، ایالات متحده  

پروژ هي «بیگ دیگ»  Big Dig  :یک بزرگراه 

غیرهمســـطح به تونل تبدیل شد و فضــــاي 

سطحی به پار كها و مناطق پیاد هرو اختصـاص 

یافت.

سخن پایانی: 

زمان چرخش به سمت مردم فرا رسیده است  

مدیریت ترافیک، تنها یک مسـئله فنی نیسـت؛ 

بازتابی از فلســـــــفه حکمرانی شهري است. 

شـــهرهاي موفق دریافتند که را هحل ترافیک، 

ساخت جاده هاي بیشـتر نیســت، بلکه ساختن 

شـــهري اســـت که مردم در آن نیازي به طی 

مســـــــیرهاي طولانی نداشته باشند، امکان 

انتخا بهاي جایگـزین (متـرو، دوچـرخه، پیاده 

روي) برایشـان فراهم باشد و فضـاهاي عمومی 

به تسخیر خودروها درنیامده باشد.

اکنون زمان آن اسـت که مدیران ایرانی به جاي 

پرداختن به نشـــــــان ههاي بیماري، به درمان 

ریش هاي بیندیشند: 

بازپسگیري شهرها براي مردم.

ما در ادبیّات چیــزي به نام 

«محـتوا» نداریم، آ نچه به 

عنوان «معـنا» و «مفهوم» 

و «محتوا» م یشـناســیم، 

ادبیّت معــنا، ادبیّت تاریخ، 

ادبیّت ســیاســـت، ادبیّت 

زبان، ادبیّت معشوق، ادبیّت 

اجــتماع، ادبیّت حــیات و 

انسان و... در کل «برساخت ههاي ادبی»است! 

هم هي مفاهیم و مضــــــامین شعر حافظ را تنها 

م یتوان در یکی دو صـفحه خلاصــه کرد: «زاهد 

ریاکار است»، «صوفی و محتسب ریاکارند»، «رند 

عالیقدر است» و چیزهایی ازین دست.

 مضــــــــامین trivial و ب هقول قدما: مطروحۀ 

ف یالطّریق. تقلیل ادبیّت متن به مضـمون و محتوا 

در دنیاي نظري امروز کاري به شـدّت ب یحاصــل 

اســت. آ نچه حافظ با فهم و ادراك ایرانی کرده از 

رهگذره آ نچه «گفته است»، نیســـــت، اتّفاقاً از 

رهگذر «آنچه نگفته است» اسـت! درسـت همان 

چیزهایی که او نگفته، بنیا نگذار تمام تفاســـیر و 

تأوی لهاي پایا نناپذیري اســـت که تا قوم ایرانی 

هسـت آ نها هم خواهند بود. بیایید از حافظ مثالی 

بگویم، آ نجا که م یگوید:

«عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت».

حافظ قرآن را با تبحّر و چنان که خودش تصــریح 

کرده با چارده روایت م یخوانده و م یفهمیده است، 

امّا در نهایت همچنان که مـ یبینیم راه به جایــی 

نم یبرد، فهمی که عشـــق براي حافظ به ارمغان 

آورده از جنس فهم معمول ی او از متن نیســـــت، 

«نگفت هاي است» که یک تأویل و تفسـیر نوپدید و 

یگانه اســـت که در ســـطور ظاهري قرآن بدان 

نم یتوان رسید. وگرنه خواندن مصــحف شریف و 

توضـــیح و تبیین مفاهیم آن چندان آن هم براي 

کسـی چون حافظ کار دشواري نیسـت، دقیقاً این 

خوانش است که کار هر کسـی 

نیســت نه خواندن! م یخواهم 

بگویم که در مواجهه با مـــتن، 

آ نهایـی که به دنبال معنــی و 

محتوا مـــ یگـــردند چیــــز 

دندا نگیري گیرشان نم یآید. 

تاریخ نیــز در دیالوگ با ادبیّت 

متن، از محتواي تاریخـــ یاش 

مـــ یافتد. در تمام طول تاریخ 

ایرانیان، هر دور هاي به هر دلیلی هزاران نفر بـر دار 

کشیده شد هاند، ولی هیچ داري، دار حسنک وزیر و 

منصور حلّاج نشـد. براي چه؟ به این دلیل ساده که 

در تاریخ بیهقی محتوا، دیگر محتوا نیست! 

این ادبیّتِ بر دار کشیدن حسنک است که براي ما 

تاریخ ساخته اسـت نه صـرف تاریخ واقع و ارجاعی 

که ازین وقایع بســیار رخ داده و رخ م یدهد. آ نجا 

بیهقی تاریخ را اســـطور هپردازي کرده اســــت، 

آ نهایی که م یگویند در تاریخ بیهقی شـــاهنامه 

حضـــور ندارد سخت در اشتباهند، آیا ب هواقع بین 

معصومیّت و مظلومیّت حسنک و سیاوش شاهنامه 

تشـابهی نم یبینید؟! خواندن تاریخ خالص عصــر 

غزنویان که براي ما ادبیّات یها لذّتـی ندارد، آن کار 

متخصّص تاریخ آن دوره است! 

ما حتّی نوشتجات کســـی چون زرینکوب در باب 

تاریخ ایران را هم که م یخوانیم و لذّت م یبریم در 

حقیقت تاریخ نم یخوانیم، این قلم زرینکوب است 

که تاریخ را براي ما روایت م یکند وگـرنه محتواي 

اعصاري که در کتاب ایشان برشمرده شده، توسط 

تاری خدانان ب یطرف چنان خشــک و علّی معلولی 

بررسی م یشود که در آ نجاي چون و چرا نیست از 

آ نجا که تاریخ علم است نه هنر! تاری خدان وقتی به 

بیهقی نگاه م یکند کاري به وجه ادب یاش ندارد! 

در تاری خگـرایـی نوین ما به دنبال تاریخ در ادبیّات 

نیستیم این کار مورّخ است! ما اساتید و دانشجویان 

ادبیّات از فقر نظري که داریم با متن ادبی بســـان 

یک امر تاریخی برخورد مـ یکنیم که آخـرش هم 

کلاهمان در کلاه اهل تاریخ م یرود. 

در تاری خگرایی نوین باید تمام عناصـري که تاریخ 

را ادبی کرده است بررسیده شود، از عناصر روایی و 

مکاتب واق عگـرایـی و محاکات گـرفته تا مباحاث 

مربوط به اســــطور هشــــناســـــی و نظریات 

ساخ تشـکنان هي فوکو و دریدا و که و که، که ما را 

در «بازتاب» امـر تاریخــی به امــر ادبــی یاري 

م یرســاند. نمون هاش هما نکه در بالا ذکر شــد و 

یکی از زیرمت نهاي مرگ حســنک، قتل سیاوش 

شاهنامه دانسـته شد. همان بینامتنیّت! و باید گفت 

که در مباحث نظـري نظـری هپـردازان و متفکّـران 

ه مدیگر را صدا م یزنند!

 ای نطور نیســـت که در بحثی اگر از فوکو استفاده 

کردي ب ینیاز از دریدا و دلوز و دیگران باشـــــی، 

آ نچه را ما در نظـریات کنتــرل مــ یکنیم حدود 

استفاده از مباحث آنان است نه خفه کردن صـداي 

آ نها! همچنا نکه در آثار ادبی هم وضـع به همین 

منوال اسـت، عناصــر ادبی نیز یکدیگر را در طول 

قرون صـدا م یزنند! آنچنا نکه 

مادر حســــنک هم که ب هقولِ 

بیهقی زنی بود سخت جگرآور و 

ماتم فرزندش را ســـخت نیکو 

بداشـت، در رمان سـووشــون 

سیمین دانشـور در شخصــیّت 

زري چهر هنمایی خواهد کرد، و 

یوســـــف شـــــوهرش هم 

عک سبرگردان هم حســنک و 

هم سیاوش شاهنامه م یشود. اصلا فارغ از ادبیّات، 

در زندگی واقعی شخصــی خودمان هم، هســتند 

کســـــانی که واقعیّت را تراژیک و هنري زندگی 

م یکنند! 

زندگی بعضـــی افراد آ نقدر عمیق و تأمّ لبرانگیز 

است که وقتی در خلوت خود بدو م یاندیشـــــی، 

گویی به یک شخصـیّت در یک رمان مشــهور یا 

تراژدي فکر م یکنـی! واقعیّت محض که زندگـی 

کردن ندارد! زندگ یاي که وجه هنري نداشته باشد 

ارزش زیستن ندارد. 

نگاهی به تقاط عهاي غیره مسطح و ضرورت حمل و نقل عمومی:

بازپسگیری شهرها
برای مردم

تاری خگرای�ی نوین

هم هي مفاهیم و مضـــامین 
شعر حافظ را تنها م یتوان در 
یکی دو صفحه خلاصـه کرد: 
«زاهد ریاکار است»، «صوفی 
و محتســب ریاکارند»، «رند 
عالیقدر اســت» و چیزهایی 

ازین دست.

مدیـریت تــرافیک، تنها 

یک مسـئله فنی نیسـت؛ 

بازتابی از فلســـــــفه 

حکمرانی شهري است. 
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نویسنده یا هنرمندي م یتواند آثار بدیع و بزرگی بیافریند که 
از تخیل نیرومندي برخوردار باشــد و همچون ســـوارکار 
ماهري افســار چموش تخیل را در مســـیر صحیح براند و 
حاصل این پیمایش و پویش هدفمند در گســـتر هي ذه ن، 

آفرینش اثري تأثی رگذار خواهد بو د.

س هشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۵۵

ذهن دنیاي پـر روز و 

رازي است. پیچیدگی 

خاص خود را دارد.

حافظه در بسـتر ذهن 

جاي دارد. آرشـــیو و 

بایگانـی عظیمــی از 

تصــــــاویر آد م ها، 

خان ه ها، کو ه، دشـ ت، 

درخت  و... در حافظه ذخیره م یشــــود. هر 

چیزي را که م یبینیم و م یشــــــنویم و در 

حواس پنج گانه ما جاي مـ یگیــرد در هارد 

عظیم ذهن ذخیره م یشــود که در وقت نیاز 

پردازش م یشو د.

در مجموع م یتوان افراد را به دو دســـــته 

تقسیم کر د.

افراد درون گرا 

افراد برون گرا 

افـراد بـرون گــرا به جهان اطــراف ارتباط 

بیشـــــتري برقرار م یکنن د. با دیگران زود 

دوست و صمیمی م یشـوند و روابط عمومی 

شخصی خوبی دارن د.

 ـهگیر و  اما افراد درون گرا ک محر ف، گوشـــ

منزوي به نظر م یرســـند و در دنیاي درون 

خود غوط هور هسـتن د. بیشــتر در درون خود 

ارتباط دارن د.

تخیل را م یتوان به دو شکل مشاهده کر د: 

ال ف) تخیل ارادي 

ب) تخیل غیر ارادي 

تخیل غیر ارادي ناخواســــته و انفعالی  رخ 

م یده د.

تصـــور کنید دان شآموزي در کلاس درس 

نشسـته و به درس معلم گوش م یکن د. معلم 

می گوی د: زمین در فضـــا مانند توپی به دور 

خود م یچرخ د.

با شــنیدن این جمل ه، دان شآموز ب یاختیار به 

یاد مســـابقه فوتبال م یافتد که بازیکن تیم 

بارسـلونا شـوت کرد و توپ روي هوا چرخید 

 ـد. بعد یاد اتفاق دیگري در این  وارد دروازه ش

رابطه مـ یافتد و زمانـی که به خود مــ یآید 

ریکاوري رخ مــ یدهد چند اتفاق دیگـــر را 

ناخواسته در ذهن گذرانده اس ت.

اما شــــکل دیگر تخیل آگاهان ه، هدفمند و 

ارادي اس ت. هنرمند چه نویســنده یا شاعر و 

نقاش... ابتدا تصــــویر یا سخنی ذهن او را 

تحریک م یکند و انگیز هاي م یشـــود براي 

نوشتن داستان یا سرودن شعر ي... 

در این حالت نویسنده در ذهن خود شخصیت 

م یسازد حادثه م یآفریند به تجسـم فضـاي 

داســـتان م یپردازد و در نهایت با به خدمت 

گرفتن ســایر عناصــر داســـتانی موفق به 

آفرینش یا اثر ادبی م یشو د.

در این رویداد اســتفاده از تخیل ارادي در دو 

شکل قابل انجام اس ت. شکل اول تخیلی که 

از واقعیت سرچشــــمه م یگیر د. شکل دوم 

تخیلی که فراواقعیت است و گاه ریشـــه در 

توهم دار د.

در شکل دوم نویســــــنده و هنرمند آثاري 

م یآفریند که وجود خارجی ندارد مثل تجسم 

آژد ههاي هف تسر.

تمام داســـتا نها یا فیل مهاي علمی تخیل ی، 

ســفر به ســیار ههاي دور دســت و یا خلق 

تصاویر وحشت و غی رواقعی این گونه ساخته 

م یشون د.

همزاد پندار ي: 

در گذشت ههاي دور اعتقاد بر این داشـتند که 

هر انسـانی که زاده م یشود یک همزاد نیز با 

او متولد م یشود که مثل شبح همراه اوس ت.

یکــ یدیگــر از کارکــردهاي ذه ن، تخیل 

 «همزاد پندار ي« اسـ ت. به این وســیله فرد 

خیال پـرداز در ذهنیت خود فـرد دیگـري را 

تجسم م یکند و روحیات و شخصیت او را در 

وجود خود متجلی م یکند  خود را در کسوت 

آن شخصیت م یپندار د.

دوست خیال ی: 

برخی از اشـــخاص خیا لپرداز در ذهن خود 

دوستی م یآفریند که مورد علاقه اوسـ ت. در 

این حالت رویاها و آرزوهاي خود را در خلوت 

درونی با این دوست خیالی مجسم م یکن د.

چون در دنیاي واقعـیت این گونه قابل تحقق 

نیســــت در ذهن خود این شخص خیالی را 

بازآفرینی م یکند و با او زندگی م یکن د.

توهم: 

توه م، وارونگی واقعیت و تخیل اسـ ت. توهم 

در ضلع تاریک ذهن ساخته م یشو د. در واقع 

از روا نپریشــی و نوعی ترس زاده م یشو د. 

نوعی اشـــــــباح و گاه واقعیتی وه مآلود و 

کابو سوار در آیین هي ذهن ب هوجود م یآی د.

توهم ناخواســته در روان اشـــخاص تولید 

م یشود در ذهن منعکس م یشود و در شکل 

افراطی و مسـتمر آن  نوعی بیماري روانی را 

تحمیل م یکن د.

نویســـنده یا هنرمندي م یتواند آثار بدیع و 

بـزرگـی بیافــریند که از تخیل نیــرومندي 

برخوردار باشـد و همچون ســوارکار ماهري 

افسار چموش تخیل را در مسیر صحیح براند 

و حاصـــل این پیمایش و پویش هدفمند در 

گســــتر هي ذه ن، آفرینش اثري تأثی رگذار 

خواهد بو د.

نویســــنده درون گرا با غواصی در اقیانوس 

تخیل خو د، م یتواند مروارید گران سـنگی از 

هنــــــــ ر بیابد و خواننده خود را به دنیاي 

مکشوفات ذهن خود ببر د.

امروز وارد ســـن چهل و پنج 

سالگی م یشو م. دیگر از بهت 

و ناباوري ورود بـــــه چهل 

سالگی خبري نیســـت و من 

پس از گذشــت چهار ســال 

دیگـر خو کـرد هام با این عددِ 

عجیب و پر رمز و راز!

چهل و چهار سـال گذشـت به طرف هالعین ی! به همان 

اندازه که ناکامـ یهایش تلخ بود، کامـروایــ یهایش 

شیرین!

حالا دیگر نگاه پُر تجرب هام، کم کم از دیدنِ شـیداییِ 

مو گذشته و محو تماشاي پیچش موي روزگار شده و 

زمان، تنها راه رســــــیدن به این نگاه پُر از تغییر و 

تواناییِ تازه است!

من امروز دیگر با نشــد نها کنار آمد هام! نرسید نها 

برایم به بهترین راه میانبر براي رسیدن تبدیل شده!

نداشت نها برایم جان کاه نیســـــــت و به این باور 

رســید هام که رشــد در اثر همین نافرجام یها اتفاق 

م یافتد! 

من امروز دیگر بازي روزگار را بلد شـد هام، نه کامل و 

جامع که به اندا�زه گذشــتِ چهل و چهار ســال و در 

شگفتم از عمق تفاوتِ میان منِ گذشـت هاي که امروز 

به این منِ نوپا تبدیل شده!

شاید اگر در سا لهاي دور م یشـنیدم که باید تلاش 

کرد اما نتیجه را به او ســپرد، برم یآشــفتم! اما حالا 

دیگر تمرین مشــق م یکنم هر روز و هر لحظه این 

حقیقتِ محض را!

در سا لهایی که گذشت با شکســـــــ تها در هم 

م یشکســــتم و با پیروز يها مســــتِ  «رسیدن» 

م یشدم. اما امروز دیگر م یدانم نه غم ماندنی است و 

نه شادي!

پس با آن، در لحظه به عمق تنگناي حزن نم یروم و 

با این از خود ب یخود نم یشوم!

حالا دیگر براي خوشـحال شــدن منتظر یک اتفاق 

بزرگ نم یمانم و با بوییدن گلی سرمسـتِ زیســت 

کردن در این جهان هستیِ ب یتکرار م یشوم! 

حالا دیگر نگاه ســـازند هام، از خود و خانواد هام فراتر 

رفته و رنج دیگرانی که نم یشناسمشــــــان، شده 

بزرگترین دغدغه زندگ یام! و بهار براي من آن وقت 

است که بتوانم دلی را شـاد کنم و از زنگار غم رهایی 

بخشـم و سوسوي امید را در کالبد خسـته از رنجِ هم 

وطنی روشن نگه دارم و با جود و سخا، آرامشِ خاطر 

طلایی، که ماحصـل یک نبرد واقعی بود را با آنان به 

اشتراك بگذارم، با او که شاید هرگز نام و نشانی از او 

نیابم!

و اي دریغ از سا لهایی که گذشـت! با افکاري خام و 

ناپخته! همان روزها که در خـیال ناآگاهم این روزگار 

را چنان جدي گــرفته بودم که غافل ماندم از حقایق 

بسیار!

همان واقعیاتـی که فقط از پسِ چـرخشِ بــ یاختیار 

چرخ روزگار و گذشـت زمان بر من نمایان شــد ولا 

غیر!

و من امروز نه تنها از گفتن عدد سنم هیچ ابایی ندارم 

بلکه سر از پا نم یشـناسـم براي دیدن نوع نگاهم به 

روزگار و آد مها و وقایع و پسـت یها و بلند يها در سن 

پنجاه و پنج سالگی و پس از آن شصت و پنج سالگی 

و...

من امروز م یتوانم فارغ از تمام دل مشــــــغل هها و 

رنج شها و مشـکلات، هر روز به تنها دخترم بگویم  

«تو بهترین اتفاق زندگ یام هستی».

و به تنها پسرم بگویم «تو بهترین دارای یام هسـتی» 

و مستِ لذت مادر بودن شوم!

امروز شـنیدن یک «دوســتت دارم» ســاده از زبان 

همسرم، م یشود عمی قترین دلگرمی زندگ یام.

بوس هاي که پدر بر پیشـــان یام م ینشـــاند م یشود 

قشـــن گترین خاطره و همان اسکنا سهاي مچال ه 

شـد هاي که مادر براي هد�یه روز تولد به من م یدهد، 

م یشود، بهترین و بارزش ترین  داشت هام!

امروز دیگر رســـــیدن به اهداف بزرگ و آرزوهاي 

محال اشکِ شـوقم را جاري نم یکند، که با یک پیام 

محب تآمیـز خواهـر یا بـرادري چنان غـرق در لذتِ 

داشـتنِ خانواده م یشـوم که اشــک ب یاختیار مرهم 

م ینهد به اوج احســـاس سپاسگزاري از او به خاطر 

داشتن آ نها!

من امروز  شادمانم، براي داشتن همســــــري که 

اطمینان خاطرم نســــبت به او م یارزد به فراموش 

کردن تمام نداشت هها!

براي داشــتن فرزندي که آرزو م یکند، کاش در روز 

تولدم م یتوانست به جاي تحمل دیار غربت و محیط 

دانشــــگاه در آغوش مادرا�نه من آرام گیرد و بگوید 

«مادر دوستت دارم».

من امروز خوشبختم براي داشتن پدر و مادري که هر 

صـــــبح براي عاقبت بخري ام دعا م یکنند! براي 

داشتن خا�نه پدري! همان تنها خان هاي که براي رفتن 

به آ نجا هیچ وقت نیاز به هماهنگـی نبود و من هــر 

لحظه و هـر وقت که دلم هواي کوي محبت کــرد، 

م یتوانم ب یمحبا به آ نجا بروم و دختر بچ هاي شـوم 

که م یخواهد کودکانه بـراي پدر و مادر دلبـري کند 

حتی اگر خودش مادر دو فرزند باشد!

و من امروز دارا و ثروتمندم، براي داشــتن روحی هاي 

جنگجو، صــبور، قانع، امیدوار، متعه د، متوکل و البته 

بسیار رئوف!

حالا دیگر در پایان یک روز پُر زحمت و شــــلوغ به 

جاي گلایه، لبخند رضایتی بر لب م ینشانم عمیق و 

باورنکردنـی! چـرا که تنها این جمله در ذهنم حک و 

در گوشم طنین انداز م یشود که؛

«خدایا شکرت که من سـلامتم، آ نقدر که م یتوانم 

ساع تها مشـــــــغول رسیدگی به خانه و امورات 

شخص یام باشم و چه اتفاقی از این گواراتر».

من امروز در مقابل برخی برخوردها و اتفاقات، با یک 

نگاه تا ته ماجرا م یروم و مـ یتوانم تجـزیه و تحلیل 

کنم وقایعی را که شــاید در ســا لهاي گذشــته از 

کنارشـان گذرا م یگذشـتم چرا که حالا دیگر فریب 

ظاهرسازي یا دروغ  و ریا را نم یخورم!

و این مهم  تنها و تنها در پس گذشـت زمان و آمدن 

زادروزهاي مستمر است. پس م یارزد گذشتن از آن، 

براي رسـیدن به این، چرا که حالا دیگر در هر حاد�ثه 

تلخ یا اتفاق ناگواري در کنار تمام مکدر شـدن ها، در 

پی آنم که بدانم و کشــف کنم، که درسِ مهم نهفته 

در این ناگواري چیســــت و قرار است با عبور از این 

بحران، من به چه مرحله از رشــد برســـم و همین 

م یشــــود بهترین ســــوخت کو�ره انرژي عبور از 

مشـکلات!من امروز خودم را دوست دارم! صمیمانه! 

حتی با وجود تمام انتقاداتی که به حق بر من رواست 

و من در کنار تلاش براي بهتر شـدن و رســیدن به 

�ـخه بهتري از پندار و گفتار و کردار خویش، اما   نســـ

این منِ واقعی را دوست م یدارم و به آن عشـــــق 

م یورزم!

و مدام در تلاشم براي آنکه بتوانم توانایی بخشــش 

خود و دیگــران را در خود قوي تــر کنم تا اینگونه، 

حس نوع دوسـتی را در ضــمیر ناخودآگاهم نهادینه 

کنم!  

و زندگی من امروز به واقع پُر از دارایی و شــــگفتی 

است، «براي پی بردن به راز قلم!».

به درك هرچند محدودِ توانایی ب ینظیرِ نوشـــــتن!  

براي آشنایی با وادي کلمات و جادوي جملات! براي 

درك تواناییِ بی نظیر این قلم، هر چند که پر اشکال 

باشد!

براي داشتن دفتر خاطراتی که در تلخ یها مرا ب ینیاز 

م یکند از درد دل کـردن با هیچ کس دیگـر و من در 

لحظه م ینویسم، بی دغدغه، آزاد و رها از ملاحظات، 

بـراي محـرم تــرین یادگار از عجی بتــرین چالش 

زندگیم!

و اینک سراپا سرشار از شکرگذار يام!

براي همه چیز!

براي همه عمر!

براي همه وقت!

*نویسنده کتاب «با من همراز شو!»

نقش تخیل در
 آفرین شهای ادبی و هنری 

برای زادروز 
زمینی شدنم!

و اي دریغ از ســـا لهایی که 

گذشــــت! با افکاري خام و 

ناپخـــته! همان روزها که در 

خــیال ناآگاهم این روزگار را 

چنان جدي گــرفته بودم که 

غافل ماندم از حقایق بسیار!



۷۷

 معماري آجري در شــــهرهاي جنو بغرب مانند دزفول، 
شـوشـتر و ایلام و معماري ســنگی در شــهرهایی مانند 
کرمانشاه و همدان، نمون ههایی از پاس خهاي هوشمندانه به 
شرایط اقلیمی و اجتماعی هســـــتند که قر نها ب هعنوان 

الگوي پایدار سکونت مورد استفاده بود هاند.

س هشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۵۵

معماري، فراتر از یک هنـر یا 
صــــنعت، ابزاري براي حل 
مســــــائل شهري و بهبود 
کیفیت زندگی اســـــت. در 
بســــــیاري از نقاط جهان، 
شـهرهایی که با چال شهایی 
همچون تغییــرات اقلیمــی، 
بحرا نهاي زیســ تمحیطی، 
فرسودگی باف تهاي شهري و رشـد نامتوازن مواجه 
شــد هاند، از معماران و شــهرســـازان براي یافتن 
را هح لهاي پایدار بهره برد هاند. اما در ایران، ب هویـژه 
در اســتا نهاي غربی و جنو بغربی، این نگاه هنوز 
در تصــمی مگیر يهاي کلان شهري جایگاهی پیدا 

نکرده است.

نقشـــه توزیع شرک تکنندگان مســـابقه معماري 

مسکونی جزیره بوموسی، ب هوضوح نشا ندهنده این 
مســـئله است. در میان 389 معمار شرک تکننده از 
سراسر کشور، سهم استا نهاي غربی و جنو بغربی 
بسیار ناچیز بوده و در برخی استا نها به صفر رسیده 

است.

استان خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، همدان، 
کردســـــــتان، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی، 
مرکزي، کهگیلویه و بویراحمد و بوشــهر، مجموعاً 
درصدي بســـــیار پایین از کل شرک تکنندگان را 
تشـــــکیل داد هاند، درحال یکه استا نهاي تهران، 
اصفهان و خراسان رضوي بیشـــترین حضـــور را 
داشت هاند. در برخی از این استا نها، مانند خوزسـتان، 
هیچ شرک تکنند هاي ثبت نشــده است، درحال یکه 
برخی دیگر تنها 1 تا 2 درصد از کل شرک تکنندگان 

را تشکیل داد هاند.

این آمار، فراتر از یک آمار ساده، نشــان هاي از ضعف 
جایگاه تفکر معماري در این مناطق اســـــت. چرا 
اسـتا نهایی که داراي یکی از متنو عترین الگوهاي 
معماري بومی ایران هســتند، در چنین رقاب تهایی 
حضـــوري ندارند؟ آیا این تنها یک ضعف در حوزه 
آموزش معماري است، یا نشــــا ندهنده یک نگاه 
کلان مدیریتی است که معماري را ابزار حل مسائل 

شهري نم یداند؟

پیشــــین هاي درخشــــان که در دوران معاصر به 

فراموشی سپرده شده است

غرب و جنو بغرب ایران از دیرباز، خاسـتگاه برخی 
از شگف تانگیزترین آثار معماري کشور بود هاند:

ـ از تمدن عیلام تا معماري صــفوي و پهلوي: این 
پهنه میزبان شــــــاهکارهایی همچون زیگورات 
چغازنبیل، ساز ههاي آبی شـوشـتر، پ لهاي تاریخی 
لرستان، بازارهاي سنتی زنجان، مســـاجد تاریخی 

تبریز و همدان و قلع ههاي کردستان بوده است.

ـ معماري مذهبی و مســــکونی غنی در شهرهاي 
تاریخی: مســاجدي مانند مســـجد جامع همدان، 
مسجد جامع بروجرد، مسجد جامع شوشتر و مسجد 
سلطانی بروجرد نشــــــا ندهنده تکامل معماري 
مذهبی در این خطه هســتند. در کنار آن، خان ههاي 
تاریخی در دزفول، شوشتر، تبریز، بروجرد و همدان، 
گواهی بر سنت غنی معماري مســـــکونی منطقه 

است.

ـ سـبک متمایز معماري آجري و سـنگی: معماري 
آجري در شــــــهرهاي جنو بغرب مانند دزفول، 
شوشتر و ایلام و معماري سنگی در شهرهایی مانند 
کرمانشــــــاه و همدان، نمون ههایی از پاس خهاي 
هوشمندانه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هستند که 
قر نها ب هعنوان الگوي پایدار سکونت مورد استفاده 

بود هاند.

ـ معماري مدرن و صنعتی در دوران معاصر: در دوره 
پهلوي، شهرهایی چون آبادان، اهواز، کرمانشــاه و 
همدان شـاهد پروژ ههاي مدرن صـنعتی و شـهري 
بودند که بــرخــی از آ نها همچنان در زمــره آثار 

ارزشمند معماري معاصر ایران قرار دارند.

اما با وجود این پیشینه درخشـان، مطالعات معماري 
ایران همچنان بر نواحی مرکزي کشــــور متمرکز 
اســـــــــت. در جامعه آکادمیک و پژوه شهاي 
دانشــــگاهی، وقتی از «معماري ایرانی» صحبت 
م یشـود، بیش از هر چیز، معماري مناطق کویري و 
مرکزي ایران معرفی م یشــود، درحال یکه معماري 
متنوع و غنی شمالیِ معتدل، جنوبیِ گرمســـیري و 
غربیِ سرد و خشک، جایگاه کمرنگی در پژوه شها 

و هوی تبخشی معماري کشور دارند.

این نادید هگرفتن، در کنار تأخیر در تأســــــــیس 
دانشــکد ههاي معماري قوي در غرب ایران، سبب 
شـده اسـت که معماران و شـهرسـازان این مناطق 
کمتر در تصـمی مگیر يهاي کلان معماري کشــور 
حضــــــور داشته باشند و سهم آنان از پروژ ههاي 

نوآورانه و مطالعاتی کمتر شود.

چرا غرب و جنو بغرب ایران از جریان اصــــــلی 
معماري کشور عقب ماند؟

1. معماري ب هعنوان را هحل مســائل شهري، نادیده 
گرفته شده است

در بســــــیاري از شهرهاي این خطه، معماري و 
شهرسازي دیگر ابزاري براي حل مشکلات شهري 
تلقی نم یشــود. این در حالی اســت که باف تهاي 
فرسوده  شهري، گرمایش شدید، ریزگردها، کمبود 
سرانه  فضـاي سبز و رشد پراکنده  سکونتگا هها، از 
مه مترین چال شهاي امروز خوزســــــتان و اهواز 

هســتند که م یتوان با تفکر معماري و شهرسازي، 
راهکارهایی عملی براي آ نها ارائه کرد.

2. فاصله  میان دانشگاه، حرفه و مدیریت شهري

در شـهرهایی مانند تهران و اصـفهان، ارتباط میان 
مراکز آموزشـی، دفاتر معماري و مدیریت شـهري، 
زمین هاي براي تولید دانش کاربـردي فـراهم کـرده 
اســت. اما در غرب و جنو بغرب ایران، این ارتباط 
هنوز شکل نگرفته و معماري بیشــتر ب هعنوان یک 
رشته  تئوریک و منفصـل از مســائل اجرایی تلقی 

م یشود.

3. ضعف زیرساخ تهاي آموزشی در حوزه معماري

دانشـکد ههاي معماري در این منطقه دیرتر از سایر 
نقاط کشور تأسیس شدند و تا مد تها، توسعه  آ نها 
ب هکندي پیش رفت. این امر باعث شد که بسیاري از 
دانشـجویان معماري براي ادامه  تحصـیل به سایر 
شهرها مهاجرت کنند و ارتباط میان متخصصـان و 

شهرهاي زادگاهشان کاهش یابد.

راهکارها: چگونه مــ یتوان از معماري بــراي حل 

مسائل امروز خوزستان بهره برد؟

الف) معماران و شهرسازان

ـ بررسی تخصـصـی چال شهاي زیسـ تمحیطی و 
اقلیمی خوزسـتان و ارائه  راهکارهاي طراحی براي 

کاهش اثرات گرمایش، ریزگردها و سیلا بها.

ـ مســـــتندسازي آثار بومی و بهر هگیري از دانش 
تاریخـــــــــی در معماري نوین (مانند الگوهاي 

خن ککننده در معماري سنتی دزفول و شوشتر)

ب) مسئولان و دس تاندرکاران

ـ ایجاد بسـتر رقابتی در تصـمی مگیر يهاي شهري: 
برگزاري مســــــــابقات معماري براي بازآفرینی 
باف تهاي تاریخی، طراحی مسکن متناسب با اقلیم 

و سوانح محتمل، و بهبود کیفیت فضاهاي عمومی.

ج) مردم و جامعه  محلی

ـ افـزایش مطالب هگـري در مورد کیفیت طـراحــی 
شهري و درخواست فضــــــــــاهاي عمومی با 

طراح یهاي مناسب براي اقلیم خوزستان.

جم عبندي: آیا مـ یتوان با تفکــر معمارانه، آیند هاي 

بهتر براي اهواز و خوزستان ساخت؟

عدم حضــــور معماران خوزستانی در مســــابقه  
بوموسی، بیش از آنکه یک آمار باشد، یک هشــدار 

است.

خوزســــــــــــتان، ب هویژه اهواز، با بحرا نهاي 
زیسـ تمحیطی، رشد نامتوازن شهري و چال شهاي 
اجتماعی دســــ توپنجه نرم م یکند. این در حالی 
است که معماري و شهرسازي م یتوانند نقشــــی 
کلیدي در بهبود کیفیت زندگـــی ایفا کنند. اگـــر 
معماران، مدیران و شهروندان این منطقه معماري را 
تنها ب هعنوان یک حـرفه نبینند، بلکه آن را ابــزاري 
براي حل مشــکلات و بهبود کیفیت شهرها بدانند، 
خوزستان ن هتنها جایگاه خود را در عرصـه  معماري 
ملی بازخواهد یافت، بلکه به الگویی براي شهرهاي 

پایدار و تا بآور تبدیل خواهد شد.

در فضـــــــاي مجازي، 

اطلاعات پزشــــکی گاه 

نادرســـــت یا غیرعلمی 

منتشــــــر م یشود، که 

م یتواند سلامت افراد را به 

خطر بیندازد. براي بررسی 

صحت مطالب پزشکی در 

فضــــاي مجازي، م یتوانید از راهکارهاي زیر 

استفاده کنید:

1. بررسی منبع اطلاعات

ابتدا منبع مطلب را بررســـــی کنید. اطلاعات 

پزشکی معتبر معمولاً از موسســــــات علمی، 

دانشگا هها، یا سازما نهاي بهداشتی معتبر مانند 

وزارت بهداشــت، ســازمان جهانی بهداشــت 

WHO  ،یا CDC مراکز کنترل و پیشـگیري از 

بیمار يها) منتشر م یشوند.

از منابع ناشناس یا سای تهاي غیررسـمی پرهیز 

کنید.

2. صحبت با پزشکان یا کارشناسان متخصص

اگر شـک دارید، مطلب را با پزشـک خود یا یک 

متخصـص پزشکی در میان بگذارید. پزشکان و 

متخصـــصــــان معمولا بهترین راهنما براي 

تشخیص علمی بودن اطلاعات هستند.

3. مطالعه مقالات علمی معتبر

اطلاعات پزشـــکی معتبر اغلب در ژورنا لها و 

مقالات معتبر پزشکی منتشــــــــر م یشوند. 

Google  یا  PubMed ســــای تهایی مانند

 Scholarم یتوانند براي جســتجوي مقالات 

علمی معتبر استفاده شوند.

از مطالبـــی که فاقد ارجاع به منابع معتبـــر یا 

تحقیقات علمی هستند پرهیز کنید.

4. استفاده از و بسای تهاي رسمی و معتبر

سای تهاي رسمی مانند سازمان بهداشت جهانی  

،  FDA  سـازمان غذا و داروي آمریکا،  WHO

وزارت بهداشـــت ایران یا ســـای تهاي علمی 

دانشـگاهی براي تایید اطلاعات پزشکی توصیه 

م یشوند.

ب هخصـوص از اطلاعات منابع رسمی هر کشـور 

براي تطابق با شرایط محلی استفاده کنید.

5. بررسی نام نویسنده یا ارائ هدهنده محتوا

اعتبار مطلب بسـتگی زیادي به اعتبار نویسـنده 

آن دارد. بررسی کنید که آیا نویســـنده پزشک 

حرف هاي یا متخصـص در حوزه موردنظر است یا 

خیر.

وجود سوابق علمی یا ارتباط نویســــــــنده با 

موسسـات معتبر نشـا ندهنده قابل اعتماد بودن 

اوست.

6. احتیاط در برابر جملات اغواکننده و مطلق

اگـر مطالب از جملات اغواکننده یا مطلق مانند 

«100درصد تضـمینی» یا «درمانی معجز هآسا» 

استفاده م یکنند، شک کنید.

علم پزشـکی بر اصــول آزمون و خطا و مدارك 

علمی متکی است و پیشـــــــنهادات قطعی و 

ساد هساز يشده معمولاً نادرس تاند.

7. مقایسه با اطلاعات دیگر منابع معتبر

اگــــــر متن یک ادعا دارد، آن را در چند منبع 

شناخت هشده دیگر جستجو کنید. اگر چندین منبع 

معتبر آن را تایید کنند، احتمال درستی آن بیشتر 

است.

تضــــــاد اطلاعات در منابع مختلف م یتواند 

نشان هاي از نادرستی یکی از آنها باشد.

8. جستجو درباره تاریخ انتشار داد هها

در حوزه پزشــــکی، اطلاعات به ســـــرعت 

ب هروزرسـانی م یشــوند. مطالب قدیمی ممکن 

است دیگر درست یا کاربردي نباشند. همیشــه 

تاریخ انتشار مطلب را بررسی کنید.

اطلاعات جدیدتـر معمولاً دقی قتـر و معتبـرتـر 

هستند.

9. بررسی ادعاهاي مرتبط با “محصــــولات یا 

خدمات پزشکی”

اگر مطلب پزشکی براي تبلیغ یک «محصـول» 

مثل داروهاي گیاهــی، مکم لها یا تجهیــزات 

خاص آمده اسـت، ممکن اســت انگیزه تجاري 

داشته باشد. بیشتر مراقب باشید و صحت علمی 

آن را بررسی کنید.

محصـــولات درمانی باید تاییدی ههاي پزشکی 

رسـمی (مانند تأییدیه  FDAیا وزارت بهداشـت 

ایران) داشته باشند.

10. بررسی وجود تضاد منافع

در بسیاري از مطالب پزشکی جعلی، نویسـنده یا 

منبع ممکن است تضـاد منافع داشته باشند. این 

تضـــاد ممکن است شامل دریافت سود مالی از 

فروش یک محصول یا خدمتی خاص باشد.

اگر متوجه لین کهاي غیرمعمول بـراي خـرید یا 

تبلیغات شدید، بیشتر محتاط باشید.

سخن نهایی:

اطمینان از صحت اطلاعات پزشکی در فضـاي 

مجازي، نیازمند تـــرکیب مهار تهاي تحقیق، 

کسـب دانش پای هاي در پزشکی و بهر هگیري از 

منابع معتبر اســــت. اعتماد به اطلاعات بدون 

بررسی دقیق، خطرناك بوده و م یتواند سلامت 

شما یا دیگران را تهدید کند.

درباره پراکندگی شرک تکنندگان در مسابقه بوموسی:

معماری غرب و جنو بغرب ایران؛ 
از شکوه تاریخی تا غیبت در عرص ههای ملی

ده راه برای اطمینان از 
صحت اخبار و مطالب پزشکی 

در فضای مجازی
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اعضاي شوراي سیاستگذاري روزنامه خوز يها

آخی! آقاي فلان قانع نشــدند، چرا آبرویشـــان را 
بردید؟ باید مجســــــمه آ نها را چون ه مجناح ما 
هسـتند م یساختید. اصلاً انســان ممکن القصــور 

مدیریتی است.آن هم قصور چند میلیارد دلاري.
بله دوستان، این است تشـت رسوایی سیاس یکاري 
که پدر این مردم را درآورده اسـت. لعنت به تبعیض 

آن هم در عدالت و انصاف. محمد مالی

س هشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۵۵

شرکت فولاد اکسـین خوزستان در تاریخ 12 اسفند 1403 موفق 

به ثبت رکورد تولید روزانه جدیدي شد که نشا ندهنده توانمندي 

و همت والاي متخصصان و کارگران این مجموعه است. تولید 5 

هزار و 140 تن در یک روز توسط فولاد مردان اکســــــینی در 

شرایطی به دست آمد که صنعت فولاد کشـــــور با چال شهاي 

متعددي همچون ناترازي انرژي و تحری مهاي بی نالمللـی مواجه 

است.

ناترازي انرژي و تأثیر آن بر صنعت فولاد

صنعت فولاد ب هعنوان یکی از بزر گترین مصــــــر فکنندگان 

انرژي، ب هویژه برق، در کشـور شناخته م یشود. قطع یهاي مکرر 

برق ناشــی از ناترازي در تأمین انرژي، منجر به توقف یا کاهش 

شدید تولید در کارخانجات فولاد شده و ظرفیت تولید را به میزان 

قاب لتوجهی کاهش داده است. این مسئله علاوه بر کاهش تولید، 

موجب نارضایتی مشتریان و از دست دادن بازارهاي صادراتی نیز 

شده است.

بر اســاس گزار شها، محدودی تهاي انرژي ب هویژه قطعی برق، 

شرکت فولاد اکســین خوزستان را با چال شهاي قاب لتوجهی در 

ابعاد مختلف مواجه کرده اســت اما فولادمردان این شــرکت با 

استفاده از فرصـ تها شـرایط را به شـکلی 

رقم زده اند که در عـــــین حال وجود این 

چال شها به خلق رکوردهاي تولــــــیدي 

بپردازند. 

تحری مهاي بی نالمللی و فشارهاي خارجی

علاوه بر مشـــکلات داخلی، تحری مهاي 

ظالمانه دشمنان نیز فشــار مضـــاعفی بر 

صنعت فولاد کشــور وارد کرده است. این 

تحری مها دسـترسـی به فناور يهاي نوین، 

تجهیزات پیشــــــرفته و بازارهاي بی نالمللی را محدود کرده و 

هزین ههاي تولید را افزایش داده است. با این وجود، شرکت فولاد 

اکسین خوزستان با تکیه بر توان داخلی و بهر هگیري از تخصص 

نیروهاي بومی، توانسته است بر بسیاري از این موانع غلبه کند.

نقش نیروهاي بومی و متخصص در ثبت رکورد تولید

یکی از عوامل کلیدي در موفقی تهاي اخیر شرکت فولاد اکسین 

خوزستان، استفاده از توان نیروهاي بومی و متخصص است. این 

شرکت با تکیه بر دانش و تجربه متخصـصـان داخلی، توانســته 

است فرآیندهاي تولید را بهبود بخشـــیده و بهر هوري را افزایش 

دهد. به عنوان مثال، در اســفند ماه ســـال جاري، فولاد مردان 

اکسـین خوزستان موفق شدند در طول 24 ساعت با تولید 5 هزار 

و 140 تن اســــلب، رکورد تولید روزانه جدیدي را در تاریخ این 

شرکت به ثبت برسانند.

استراتژ يهاي مقابله با چال شها و دستیابی به رکورد تولید

شرکت فولاد اکســین خوزستان با اتخاذ استراتژ يهاي مناسب، 

توانســــته است بر چال شهاي موجود فائق آید و به رکوردهاي 

تولیدي دســــت یابد. یکی از این اســــتراتژ يها بحث بهبود 

فرآیندهاي تولید اســــت که با بهر هگیري از تکنی کهاي نوین 

مدیریتی و مهندســی، فرآیندهاي تولید بهین هســازي شـــده و 

بهر هوري افزایش یافته است.

تأمین پایدار مواد اولیه با ایجاد زنجیـره تأمین مطمئن و همکاري 

با تأمی نکنندگان داخل ی و حل مشـــکلات مربوط به تأمین مواد 

اولیه و سرمای هگذاري در منابع انسـانی با آموزش و توانمندسازي 

کارکنان و افزایش تخصــــص و مهارت نیروي کار که منجر به 

بهبود کیفیت و کمیت تولید شـــده اســـت از دیگر راهکارهاي 

اجرایی در شرکت فولاد اکسین خوزستان هستند.

همچنین با اجراي برنام ههاي مدیریت مصـرف انرژي و استفاده 

از فناور يهاي کارآمد، مصـــــرف انرژي 

بهین هســازي شــده و تأثیر ناترازي انرژي 

کاهش یافته است و همین مســـــاله نیز 

شرایطی را رقم زده تا فولاد اکســـــــین 

خوزستان با وجود بحث ناتراز يهاي انرژي 

به جهش تولید و ثـبت رکوردهاي تولـیدي 

دست پیدا کند.

موفقیت شرکت فولاد اکسین خوزستان در 

ثبت رکورد تولید روزانه در تاریخ 12 اسفند 

1403، نشـا ندهنده عزم و اراده نیروهاي بومی و متخصـص در 

مقابله با چال شهاي موجود است. 

این دســتاورد حاکی از آن اســت که با برنام هریزي مناســـب، 

بهـر هگیـري از توان داخلـی و مدیـریت کارآمد، مــ یتوان بــر 

مشــــکلاتی نظیر ناترازي انرژي و تحری مهاي بی نالمللی غلبه 

کرده و به پیشــرف تهاي چشـــمگیري دست یافت؛ چیزي که 

سرلوحه کار مدیران و کارگران مجموعه فولاد اکسین خوزستان 

است و براي رسیدن به ایرانی آباد تا پاي جاي به این مســـــاله 

ایمان و باور دارند.

توجه: اعلام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی(توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشـانی 

www.setadIran.ir   م یباشد.

مناقصه عمومی ی کمرحـل هاي شمار ه  مم/0384/03مربوط به  تهیه و تأمین 25 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 90 و 

به بالا با راننده ب هصورت 12 ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان روزکار عملیاتی شرکت بهر هبرداري نفت و گاز 

مارون در سطح شهر اهواز مورد نیاز عملیات اتوبوسرانی مدیریت ععملیات ترابري و پشتیبانی تولید. 
الف ـ شرح مختصر خدمات

تهیه و تأمین 25 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 90 و به بالا با راننده ب هصورت 12 سـاعته داخلی جهت ایاب و ذهاب 

کارکنان روزکار عملیاتی شـرکت بهر هبرداري نفت و گاز مارون در سـطح شــهر اهواز مورد نیاز عملیات اتوبوســرانی 

مدیریت ععملیات ترابري و پشتیبانی تولید.
ب ـ محل اجراي خدمات و مدت انجام کار

محل اجراي خدمات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مدیریت عملیات ترابري و پشتیبانی تولیدو مدت انجام آن 

365رو ز م یباشد.
ج ـ برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/189,435,000,000ریال  م یباشد.
دـ شرایط مناقص هگران متقاضی

ـ داشتن ظرفیت آزاد (تعدادي و ریالی) در رشته مربوطه 
داراي گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندي شرک تهاي خدماتی در رشـته ایاب وذهاب کد 1 (حداقل با رتبه کلی 6) 

صادره از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی ـ ارائه مدرکی دال بردارا بودن خط مشی HSE ـ ارائه صورت حسا بهاي 

مالی منتهی به سال 1402 ثبت شده در سامانه پردیس که به تایید سازمان حســـــابرسی رسیده باشد ـ در زمان عقد 

قرارداداخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوي پیمانکار برنده الزامی خواهد بودـ در تعیین برنده مناقصـــه و در شرایط 

برابر، الویت با شرک تهاي بومی استانی م یباشد. ـ توانایی ارائه تضــــــــمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -

/9,471,750,000ریال  همچنین ( 10درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) ب هعنوان تضـــــمین انجام تعهدات 

م یباشد. ـ مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار علاوه بر بارگذاري تصـویر تضـمین از طریق 

سامانه لازم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصـات در اهواز، کوي فدائیان اسلام مجتمع تندگویان، واقع 

در روبروي بلوك دو، ساختمان طرحهاي راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
توجه: ضمان تنامه فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات صادره توسط بان کهاي پاسارگاد و سپه قابل پذیرش نم یباشد .

  ه ـ محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شـرایط دعـوت ب هعمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسـناد و اعلام 

www.setadIran.irآمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشـــــانی  مراجعه نمایند تا ارزیاب یهاي لازم وفق آیی ننامه 

اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات (ارزیابی کیفی) بر روي مدارك ارسالی مناقص هگران به عمل آید.
1ـ مهلت اعلام آمادگی: بصـورت الکترونیکی (غیر حضــوري و) از ساعت 8:00 تاریخ  1403/12/25 لغایت  ساعت 

19:00  تاریخ   1404/01/06
2ـ مبلغ خرید اسناد و شماره حسـاب: واریز مبـلغ  1,428,000 ریال به حسـابریال از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
ضمناً م یبایســـــــتی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطلاعات درخواست شده در 

استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاري نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را براي خود محفوظ میدارد 

به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعلام ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:30روز  یکشنبه مورخ  

1404/02/21 به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تســلیم نمایند. ضمناً پیشــنهادات در ساعت 08:00 روز 

 ـهگران با معرف ینامه و کارت  دوشنبه مورخ  1404/02/22 گشــایش و قرائت خواهد شد و حضـــور نماینده مناقصــ

شناسایی معتبر بلامانع است. همچنین مناقص هگران م یبایست ضمن بارگذاري الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در 

فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:30 روز  یکشـــنبه مورخ 1404/02/21 اصل تضــــمین مذکور را ب هصورت 

فیزیکی به کمیســـیون مناقصـــات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهوازـ کوي فدائیان اسلام مجتمع 

تندگویان، واقع در روبروي بلوك دو، ساختمان سابق طر حهاي راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرف ینامه و کارت ملی براي متقاضیان شرکت در مناقصـه و نمایندگان شرک تها در همه مراحل لازم و 

ضروري م یباشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسـخه اصلی از اساسنامه شرک تها، آگهی تأسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی 

مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی م یباشد. 

افتخار خودکفای�ی و خودباوری
 اینجا معنا پ�یدا می کند؛

چگونه فولاد اکسین خوزستان در اوج بحران ناترازي انرژي کشور
 به رکورد تولیدي جدیدي در تاریخ شرکت دست پیدا کرد؟ 

فولاد اکسین خوزستان
 ایستاده در برابر ناتراز یها 

شرکت فولاد اکســـــــین 

خوزســـــــــتان با اتخاذ 

اســتراتژ يهاي مناســـب، 

توانسـته است بر چال شهاي 

مــوجـــود فائـــق آید و به 

رکوردهاي تولیدي دست یابد. 

شناسه چاپ: 2376875

شناسه آگهی: 1895398

نوبت اول
فراخوان  مناقصه عمومی

(ارز�ابی کیفی)

امور حقوقی و قراردادها ـ مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
(سهامی خاص)
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